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 یادداشتی پیش از مقدمه

ماه و آغاز جنگ ای میان وقایع خونین دیخاستگاه این نوشته، دوره

همچنان در انتظار های بسیاری سلب شده بود، اما  که جاناست. هنگامی

جان نوشتار شد،  سلب  این  نوشتن  موجب  که  آنچه  بودیم.  بیشتری  های 

فهم لحظهلحظه  حال را ناممکن   یای بود که سازوکار تعلیق دیگر صرفاً 

های بسیاری ساخت. جانزندگی را هم ناممکن می  یکرد؛ بلکه ادامهنمی

ای رفته به هزینه های ازدستدر این مدت از دست رفتند، اما تقلیل آن جان 

کند. سازوکار تعلیق ما سنگینی می  یبرای عبور از وضعیت موجود، بر گرده

 حال است. یسازی لحظه بیش از پیش در حال ارزان 

 

 . مقدمه 1
انواع   از  عظیمی  انباشت  با  ما  است.  ما  زندگی  جداناشدنی  بخش  بحران  امروزه، 

ها نتوانسته است تأمل در بحران را به دست ها مواجهیم. اما حتی انباشت بحران بحران 

بحران  تهیدهد و  باقی مانده  یشدهها در حدود مفهوم  ها  اند. هرچه بحران »بحران« 

می  بیشتری  از دیشدت  تجربه یابند،  تا  خونین  یک  یماه  در  جنگ  مفهوم دو  سال، 

نویسد، سازوکار  طور که ابراهیم توفیق میشود. همانبحران نیز بیشتر از درون تهی می

بحران در  تأمل  و  است  فعالیت  حال  در  قوت  با  لحظهتعلیق  ناممکن    ی های  را  حال 

 سازد.  می

حال شکل گرفته است. نظام    ینظام دانش اجتماعی ایران بر اساس تعلیق لحظه

ای است که در ساخت نظم  شناسیدانش، فقط دستگاهی معرفتی نیست. بلکه هستی

 یخاص خود را دارد. در تعلیق لحظه  1شناسی مادیّت کند. این هستیموجود دخالت می

اتمامحال به گذشته  یحال، لحظه آیندهای  نیامده حواله داده مینیافته و  شود و  ای 

سازی حال ، خود را در ارزان   یدهد. مادیّت تعلیق لحظهموضوعیت خود را از دست می

می  یلحظه  آشکار  کتابحال  تعلیق   کند.  همکاران،    نامیدن  و  توفیق  ابراهیم  از 

توفیق در های پیشین او پیرامون تعلیق است. همچنین بحث ی شدهبندی کاملصورت 

گوید.  ، از بازنامیدن تعلیق سخن میشدهسپری  یدر تمنای آیندهخود،    یآخرین نوشته 
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طور که در توضیح ابتدایی  ماه است. اما هماناو برای قبل از وقایع دی یآخرین نوشته 

مینوشته  بیان  و  اش  است  فعالیت  حال  در  گذشته  همچون  تعلیق  سازوکار  کند 

لحظهمسئله  رخدادهای  می  یمندسازی  ناممکن  را  »حال  تعلیق  مکانیسمکند.  های 

خود در کارند و نزاع با آنها راهی  بههای مخصوص  همچنان با قوت تمام، اما با دگردیسی

تابستان    ،1۴۰1  پاییز  ،1۴۰۴  دی   ی اندیشیدن دربارهاست برای گشودن امکان همزمان

(  1، ص  1۴۰5« )توفیق،  .هایی چنین جنبش  ی پسرونده و پیشرونده  یو سلسله  1۴۰۰

اکولوژیکال   یشناسی و طبقه بومزیستدادن به نزاعی از منظر  شکلاین نوشتار در پی  

 با سازوکار تعلیق است. 

گوید که نشانی  اش از بازنامیدن تعلیق سخن میابراهیم توفیق در آخرین نوشته  

نامیدن  در  است.  اکنون  تا  تعلیق  سازوکار  فعالیت  وجوه    2از  تعلیق،  بازنامیدن  و 

و  نشدهبررسی تعلیق  سازوکار  با  نزاع  برای  که  دارد  وجود  تعلیق  سازوکار  از  ای 

شناسی  بومزیستحال نیازمند بررسی این وجوه هستیم.    یمندسازی لحظهمسئله 

گونه گفت که تعلیق است. البته شاید بتوان این  ینشدهیکی از وجوه بررسی  تعلیق، 

و  بومزیست  نامیدن  در  تاکنون  است که  تعلیق  بنیادین سازوکار  تعلیق، وجه  شناسی 

زیست است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  تعلیق  معنای  بومبازنامیدن  به  تعلیق  شناسی 

است.  طبیعت  و  انسان  میان  مادی  مناسبات  با  تعلیق  سازوکار  پیوند  بررسی 

حال،   یشناسی تعلیق در پی بررسی این موضوع است که چگونه تعلیق لحظه بومزیست 

لحظهارزان  به    یسازی  خود  بحث  رساندن  با  تعلیق  بازنامیدن  و  نامیدن  است.  حال 

 ی شناسی، به افتادن در ورطهبومفارس، در غیاب زیست  یسوژگی مرد شیعه  یغلبه

سیاست هویت، تلاش توفیق    یشدن به عرصه. با وارداست  سیاست هویت نزدیک شده

فارس    یسوژگی مرد شیعه  یآبادی و نزاع با غلبه-میهن-برای ایستادگی در مقابل مرد

سرانجامی نخواهد داشت؛ زیرا در نهایت با درافتادن در منجلاب نزاع هویتی، هر هویت،  

برای    دیگریِ را  خود  از خطر شکلهویتی  پیش  اما  خواهد ساخت.  به خودش  دادن 

آزادی در نسبت  -زندگی-این سوژگی و خوانش زن  یشدن غلبه مطرحسیاست هویت،  

محوری سازوکار تعلیق در نامیدن و بازنامیدن تعلیق  با این سوژگی غالب، تداوم سوژه

محوری است. این مؤلفه در نامیدن  های سازوکار تعلیق، سوژهدهد. از مؤلفهرا نشان می
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و بازنامیدن تعلیق تداوم یافته است. تداوم این مؤلفه از این روی است که منطق مادی 

است.   نشده  بررسی  تعلیق  سازوکار  آنتروپوسنتریک  و  عزیمتگاه  تولیدمحور 

تعلیق بومزیست  سازوکار    شناسی  و  تعلیق  مادیّت  تا  است  لحظه  همین  در 

که  کلاسیک  مادی  منطق  و  آنتروپوسنتریسم  دهد.  نشان  را  تعلیق  آنتروپوسنتریک 

انسان تولید  بر  زمینهمبتنی  است،  سوژه محور  تداوم  ساز  و  تعلیق  سازوکار  محوری 

تعلیق است. تداوم سوژهسوژه  بازنامیدن  نامیدن و  نزاعِمحوری در  نامیدن و    محوری، 

 سازد.  بازنامیدن تعلیق را با سازوکار تعلیق دچار مشکل می

ها دچار است. اما نظام دانش اجتماعی ایران ناتوان از  امروزه ایران به انواع بحران 

بحران»همزمان این  به  بحراناندیشیدن«  به  امروز  ایران  مثال  برای  است.  های  ها 

ها تا آلودگی  ها، از فرونشست زیستی فراوانی دچار است، اما تاکنون این بحران محیط

این ناتوانی    ۴اند. نشده  3مند مند و زبانآبی، در نظام دانش اجتماعی ما مسئلههوا و کم

زبان بحراندر  زیستمندی  آنتروپوسنتریک  های  و  مادی  منطق  بستر  در  محیطی، 

دهد. منطق مادی کلاسیک سازوکار تعلیق، همان تداوم منطق  سازوکار تعلیق رخ می

سازی ایران در بستر آن شکل گرفته است، به ارزان   ای است که نظام دانش مدرنمادی

سازد. این منطق  ها محصور میانجامد و مادیّت را در مناسبات میان انسانطبیعت می

شود،  فارس مطرح می  یسوژگی مرد شیعه  یای که غلبهمحور، در لحظهمادی انسان

»فیگور« مرد شیعه   یسازد. به بیان دیگر، در نامیدن تعلیق از غلبهخودش را نمایان می

فارس سخن    یفارس و در بازنامیدن تعلیق از »آپارتایدی« مبتنی بر سوژگی مرد شیعه

اما هیچگفته می انسانشود،  مادی  از منطق  این دو طرح بحث،  از  محور خارج  کدام 

تواند  فارس می  یماند که اگر سوژگی مرد شیعهشوند. این بحث ناگفته باقی مینمی

ای رایگان برای  غلبه پیدا کند، طبیعت است که دچار دگرگونی شده و تبدیل به هدیه

گذار تحقق  جهت  در  سوژه  این  است.    -ترقی-تصرف  دربارهبحثشده   یکردن 

فارس در ایران، بدون توجه  یسوژگی مرد شیعه یمدرن و غلبه یگرفتن جامعهشکل

به دگردیسی نسبت انسان و طبیعت و دگردیسی آنتروپوسنتریک، سازوکار تعلیق را از 

محوری با شدت ادامه  که این سوژهکند. تا هنگامیمحوری تقویت میطریق تداوم سوژه

مندنشده باقی  فرضی مسئله بوم در پشت سر سوژه، به صورت پیشپیدا کند و زیست

شوند.  حال، دچار تعلیق می  یزیستی در تعلیق لحظه های محیطبماند، تمامی بحران 
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ها، از جمله تواند تمامی بحرانای که غالب است، با تحقق کامل گذار میگویی هر سوژه

تعلیق مسئلههای محیطبحران  نامیدن  کند.  رفع  را  برداشت زیستی  مندسازی چنین 

اما برای تحقق کامل گذار، هر سوژگی غالبی    .ایدئولوژیکی از »تحقق کامل گذار« است

سازد.  کند و تخریب آن را ممکن میحال را ارزان می  یدر بستر سازوکار تعلیق لحظه

ها بدانیم و تخریب ناشی  رفت از بحران ایم که رشد را یگانه مسیر برون »ما عادت کرده

آن حال  ببریم؛  یاد  از  را  آن  رویهکه همواره  از  دل  از  زیستشکوفایی  سر  های  محور 

و شولتز،   از طریق  28، ص  1۴۰۴برآورده است.« )لاتور  این نوشتار سعی شده  ( در 

زیستمسئله  زیست مندسازی  و  همزمانبوم  جهت  در  قدمی  به پذیری،  اندیشیدن 

 کنونی برداشته شود. یهای لحظهبحران 

تعلیق   از قبل در حال  بیشتری  با قدرت  تعلیق  حال است،    یلحظهاگر سازوکار 

نحوی متفاوت قدم در  تواند بهشناسی تعلیق با آشکارسازی مادیّت تعلیق، میبومزیست 

مسئله و  تعلیق  با  نزاع  لحظه جهت  طبقه  یمندسازی  بردارد.  با    یحال  اکولوژیکال 

که در  را  پذیری، منطق مادی تولیدمحور و آنتروپوسنتریک  زیست   یکردن مسئله مطرح

استشکل یافته  تداوم  و  داشته  تعلیق حضور  بر  مبتنی  دانش  نظام  به چالش    گیری 

نحو همزمان  شناسی خاص خود، نزاعی را بهبوماکولوژیکال با زیست   یکشد. طبقهمی

دانش  نظام  می-در  سامان  طبقهقدرت  منظر  از  نزاع  یدهد.  تمامی  های  اکولوژیکال، 

محور سامان قدرت، بر اساس منطق مادی تولیدمحور و انسان-کنونی درون نظام دانش

قدرت ایران است. - اند. به بیان توفیق، گفتمان گذار، گفتمان غالب بر نظام دانش یافته

کند. از منظر گفتمان گذار را بررسی می  یشناسی تعلیق وجهی دیگر از غلبه بومزیست 

تعلیق لحظه  یطبقه  پیوند گفتمان گذار و  ارزان  ی اکولوژیکال، در بستر  سازی حال، 

می  یلحظه  رقم  نیز  لحظهحال  تعلیق  راهبردهای    یخورد.  اعمال  امکان  حال، 

حال از   یسازی لحظهآورند. ارزان سازی را برای نیروهای نظام قدرت فراهم میارزان 

میارزان  آغاز  طبیعت  ارزان سازی  به  ادامه  در  و  جان شود  میسازی  این ها  از  انجامد. 

نوشته  آخرین  در  توفیق  که  مرگی  سیاست  میحیث،  اشاره  آن  به  معنای  اش  کند، 

شناسی تعلیق خواهان آشکارسازی امری بنیادین بوم گیرد. زیستمتفاوتی به خود می

مند نشده است. آن امر بنیادین که زمینِ  است که در نامیدن و بازنامیدن تعلیق زبان
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زیست  است،  تعلیق  هنگامیسازوکار  تا  است.  زیست بوم  مطرح بومکه  تعلیق  شناسی 

 محوری در نامیدن و بازنامیدن تعلیق ادامه پیدا خواهد کرد.نشود، سوژه

میبومزیست  مطرح  را  تعلیق  نامیدن  اصلی  پرسش  تعلیق،  چگونه  شناسی  کند؛ 

غیرشرق می تاریخ  مواجهه توان  اما  نوشت؟  را  ایران  انتقادی  و  ای شناختی 

دهد که تاکنون در نامیدن و بازنامیدن  شناسانه را با تاریخ ایران سامان میبومزیست 

زیست  است.  نشده  توجه  آن  به  میبومتعلیق  تعلیق  دوگانهشناسی  مانند  تواند  هایی 

را که در تعلیق   -اساسی گفتمان گذار غالب بر نظام دانش   یدوگانه  -  سنت/مدرنیته

شناسی  بوممند سازد. زیستپذیری مسئلهحال دست دارند، بر اساس سکونت  یلحظه 

دوگانه دوگانه  یتعلیق،  به  تأویل  قابل  را  می  یسنت/مدرنیته  داند.  طبیعت/جامعه 

گیری نظام دانش و دولت مدرن دم شکلای است که در سپیدهطبیعت/جامعه دوگانه

دوگانهسرمایه شد.  ابداع  ایران  در  شکل  یدارانه  امکان  سایر  طبیعت/جامعه  گیری 

به  دوگانه و  شرق/غرب  زن/مرد،  سنت/مدرنیته،  مانند  راهبردهای  جریانها  افتادن 

شناسی تعلیق امکان متفاوتی را برای مقاومت  بومآورد. زیستسازی را فراهم میارزان 

 آورد. حال فراهم می یسازی لحظه در برابر تعلیق و ارزان 

ارائه خواهد شد تا پروژه از تعلیق  ابراهیم    ی در بخش اول، گزارشی کوتاه  فکری 

از کتاب  و همکاران  توفیق   توضیح داده   نامیدن تعلیق  تا   نظام دانش پیرامون تعلیق، 

شود؛  مشروطه توضیح داده می  یشود. در بخش بعدی، دگردیسی آنتروپوسنتریک دوره

ساختاری سرمایهدگردیسی  مدرن  دولت  و  مدرن  دانش  نظام  که  ایران، ای  در  دارانه 

اکولوژیکال   یاند. این دگردیسی آنتروپوسنتریک از منظر طبقه مبتنی بر آن شکل گرفته 

مسئلهقابل و  سوژهمشاهده  است.  و  مندشدن  نامیدن  در  که  تعلیق  سازوکار  محوری 

  بازنامیدن تعلیق تداوم یافته است، بر اساس این دگردیسی توضیح داده خواهد شد. 

مادی   منطق  و  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  این  پیوند  شد  خواهد  سعی  همچنین 

با مطرح کردن طبقه انسان نیز  آخر  داده شود. در بخش  توضیح  اکولوژیکال   یمحور 

شود محل نزاع این  زند، سعی میشناسانه را رقم میای که نزاعی هستیعنوان طبقه به

دانش  نظام  در  بدن-طبقه  با  سپس  شود.  ترسیم  ایران  طبقه قدرت   ی مندسازی 

کردن آن در ایران اکولوژیکال و هژمونیک    یظهور طبقه  اکولوژیکال، قدمی در جهت

هایی که  اکولوژیکال، بر اساس جمعیت   یمندسازی طبقه داریم. در قدم اول، بدنبرمی
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جمعیت زنان و ایلات و    -   اندسازی قرار گرفتهسازی و حیوانیراهبردهای ارزان   یابژه

برای حرکت در مسیر  انجام می  -   عشایر پیشنهادی  نهایت،  کردن هژمونیکشود. در 

شناسی  بومشود. زیست مطرح میطبقه  این  اکولوژیکال از طریق نظام پژوهش    یطبقه 

 پذیری است. تعلیق نزاعی متفاوت با سازوکار تعلیق، از منظر زیست 

 

 . گزارشی از نامیدن و بازنامیدن تعلیق 2
تعلیق   اساس  بر  ایران  شناسی در  بندی شده است. »جامعهصورت نظام دانش در 

غربی بر  اش در شرق ایران گرچه همچون معادل  آن  برخلاف  اما  دارد،  ریشه  شناسی 

بندی ( صورت 71، ص  1397بندی شده است.« )توفیق،  اساس تعلیق زمان حال صورت 

به معنای آن است که جامعهجامعه از تبیین شناسی بر اساس تعلیق،  شناسی ناتوان 

انتقادی وضع موجود است. »این تعلیق در رویکرد غالب بر آن  -پوزیتیویستی و تاریخی

گردد این  یابد و باعث میدوران گذار« تعین می  ینوسازی( و گزاره »جامعه  ی)نظریه

شناسی نه قادر به تبیین پوزیتیویستی وضع موجود باشد و نه امکان دریافت  نوع جامعه

حال بدین معنا   ی( تعلیق لحظه 71انتقادی آن را به وجود آورد.« )همان، ص -تاریخی

  ی پاره  شود و به دو مند نمیبودن مسئلهحال  یحال از حیث لحظه   یاست که لحظه

  ی ای که تمام شده است و یک پارهزمانی در گذشته  یشود؛ یک پارهزمانی تقطیع می

آینده از  لحظهزمانی  گویی  نیامده؛  هنوز  که  لحظه   یای  از  بیشتر  چیزی  ای حال 

شود و  »آنومیک«، »برزخی« و »نه این یا آن« نیست. »آنجا که زمان حال دوپاره می

درمی تعلیق  به  جامعهعملاً  بر  حاکم  غایی  ارزش  ارادهآید،  نه  به    یشناسی،  معطوف 

تیره که  و دستدانش  )همان، ص  وتار  است.«  واقع  امر  بستر  75نیافتنی کردن  ( در 

گرفتن نظم موجود به این شکل و نه به  شکلتعلیق، علوم اجتماعی پرسش از چگونگی  

می محاق  به  را،  دیگر  پدیدهشکل  همواره  اجتماعی  علم  »موضوع  و  برد.  تاریخی  ای 

خاص در  باید  که  است  ساختاریبودگیفرهنگی  فردیت  در  شود.« اش،  بررسی  اش 

( به زبان دیگر، در نظام دانش اجتماعی مبتنی بر تعلیق، فردیت تاریخی  22)همان، ص  

   شود.مند نمیپدیده مسئله
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شود، اغلب اوقات روایت تاریخ معاصر ایران که تاریخ معاصر ایران روایت میهنگامی

گفتمان جامعه دوران گذار "آغاز  »شود.  ماندگی آغاز میمیرزایی از عقب با پرسش عباس

علل عقب  یرزا از  م السلطنة قاجار، عباستوان در پرسش نایبرا می  "از سنت به تجدد

این پرسش نشانه یک گسست تمام عیار تاریخی و لحظه نطفه  .ماندگی ما جایابی کرد 

اکنون ما اما همان138« )همان، ص  .ستا  بستن  توفیق در درسگفتار »امر (  طورکه 

شدن مشروطه با ایدئولوژیک یمیرزا تا دورهکند، از پرسش عباساجتماعی« مطرح می

چهل شمسی است که    یرو نیستیم. بلکه در دههتعلیق و رویکرد تأخر تاریخی روبه

می بازآرایی  گذار  ایدئولوژی  حول  دانش  »مسئلهنظام  عقب  یشود.  یا  علل  افتادگی 

دههعقب در  جامعه  یماندگی،  زبانی  مباحث  چهل،  در  و  گرفت  خود  به  شناختی 

مسئله جامعه )توفیق،  شناختی  شد.«  ص  1۴۰1ساز  لحظه 55،  تعلیق  در  حال،   ی( 

ای حال بین گذشته  یشود. در واقع لحظهحال نادیده گرفته می  یفردیت تاریخی لحظه

شود و دیگر  دوپاره و نامتعین می  -مدرنیته- ای نیامدهو آینده  -سنتی  -شناختیشرق 

،  نامیدن تعلیق  ای آشوبناک نیست. توفیق و همکاران در کتاب خود،چیزی جز لحظه 

از پیش ترسیم کند. در کتاب  حال را دقیق  یکند سازوکار تعلیق لحظهسعی می تر 

 شود. مند میاست که سازوکار تعلیق زبان نامیدن تعلیق

ای به مثابه موضوع تأمل، زمانی که با توضیح له ئدر مواجهه با هر مس» 

طرحی در ذهن نقش بسته است: دو لحظه    ،ایمآن در قالب گذار مواجه شده

آنچه   . قبل )سنت( و بعد )مدرنیته( منجمد شده و لحظه طولانی مابین آنها

در خود لحظه موجود   ، قرار است این لحظه طولانی میانی را توضیح دهد

  ،بلکه در قبل و بعد آن است. به این ترتیب این لحظه حال طولانی ،نیست

بلکه در قیاس با لحظه قبلی و بعدی که   ،هایشنه از درون و بنا بر ویژگی

به صورت سلبی توضیح داده    صراحت و شفافیتی کاذب به آن تحمیل شده

انگار ما برای دقت    .نه سنتی و نه مدرن  ، ما نه این هستیم و نه آن  .شودمی

گردانیم به سمت قبل و  سر خود را برمی  ،رویمان استدر چیزی که روبه 

حال   هما این مکانیزم را پریدن از روی لحظ   .بعد، به سمت گذشته و آینده

تعلیق زمان حال   ادبیات    . نامیممییا  با  پیوندی درونی  تعلیق زمان حال 

 (  ۴1)همان، ص  «.گذار دارد
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اینگونه مسئله را مطرح کنیم که رویدادهای لحظه حال نمیمی توانند در  توانیم 

مند بشوند و تنها با تحویل آنها به گذشته یا آینده است که قابل  نظام دانش ما زبان

شناسی در وضعیتی  شوند. در واقع نظام دانش مبتنی بر تعلیق، تداوم شرق خوانش می

شناسی نیست، اما  طور آشکار خبری از شرق متفاوت است. حتی با وجود آنکه دیگر به

تاریخی ایران در ارتباط با تعلیق لحظه حال، زنده  -شناسی در نظام دانش اجتماعیشرق 

توان چهار مؤلفه میو فعال است. سازوکار تعلیق لحظه حال چهار مؤلفه مهم دارد : »

عام مبناییتطبیق  ،گرایی اصلی  برجسته  محوری سوژه  و  نگاریغیاب  ،گرایی   . کرد  را 

ممیز   های چهارگانه صفات خاص این عملکرد نیستند، به این معنا که فصلاین مؤلفه 

اما برآیند این خصوصیات در وضعیت    .های ممکن باشندآن از دیگر عملکردها یا نگرش

«  سازد که تعلیق لحظه حال خوانده شده است.ای را میعملکرد ویژه،  کنونی دانش ما 

قدرت را مطرح -( ]تأکید از من است.[ در ادامه، توفیق پیوند نظام دانش37)همان، ص  

کپی    ، ما در نظام دانش »باشد.  های کلیدی این نوشته نیز میکند که یکی از مسئلهمی

شدن را به  بالغبینیم که مناسک دردآلود  بینیم؛ موجودی نمیناقص یک اصل را نمی

شناسی کهنه و پیشامدرن خود را در زرورق آخرین پدیداری که معرفتیا    آورد وجا می

ای ما خود را با هستی  .پوشاندشناسانه میهای جامعهها در ایدئولوژیترین نظریهو مدرن

برجا  و  مواجه می  ،ایستاده  و خواست قدرت،  نیرو  ایدئولوژی واجد  بنیاد  بر  بینیم که 

یک   موجد  و  محصول  تعلیق«  مکانیزم  و  و  »»گذار  است  خاص  و  یکه  بایگانی« 

نکته مهمی    (25، ص  1۴۰1)توفیق،  «  زند.شناسی منفرد و متفاوت ما را رقم میشرق 

کند این است که برای بررسی نظام دانشی که مبتنی  که در اینجا توفیق به آن اشاره می

بر تعلیق است، باید با توجه به این نکته عمل کرد که این نظام دانش یک »کپی« یا  

اروپایی نیست. نظام دانش کنونی مبتنی بر تعلیق،  »بالغ  ینسخه  نشده« نظام دانش 

»واجد نیرو« و »خواست قدرت« است و جریاناتی در نظام قدرت، بر سازوکار تعلیق  

کند، نظام دانش یکپارچه نیست و در  طور که توفیق اشاره میاند. اما همانتکیه زده

دهند. چه بسا بتوان هایی دارد که به ما امکان گریز از تعلیق را میدرون خود گسست

را با توجه به این موضوع   »مسئله علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری«کتاب  
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  طور، خاص تبارشناسی مدرنیته ایرانیمورد خوانش قرار داد. او مسیر گریز از تعلیق را به

 کند.  طور عام، درگیر شدن با نقاط گسست نظام دانش معرفی میو به

آثار به تعلیق در متن  از مسئله  این بخش سعی کردیم گزارشی  طور خلاصه، در 

طور که مطرح شد، نظام دانش کنونی ما مبتنی بر تعلیق توفیق به دست دهیم. همان

لحظه حال شکل گرفته است. اما نامیدن تعلیق نیز تاکنون راه مناسبی برای درگیری 

ها،  ای از سازوکار تعلیق پیدا نکرده است. در طی این سالمحوری به مثابه مؤلفهبا سوژه

توجه توفیق به غلبه سوژگی مرد شیعه فارس که در ارتباط با سازوکار تعلیق بوده است،  

محوری در نامیدن تعلیق، پروژه اخیر  محوری را تا حدی تقویت کرده است. سوژهسوژه 

افتادن در دام سیاست هویت قرار داده است. خطر افتادن نامیدن    را در معرض خطرِ

 -   شناسانه ایران استکه پرسش محوری آن چگونگی نوشتن تاریخ غیرشرق   -تعلیق  

جایی سوژگی  ای برای جابهتواند به پروژهسیاست هویت، در این است که می  یبه ورطه

سوژگی   یآزادی، در تقابل با غلبه-زندگی-غالب تقلیل یابد. به همین خاطر خوانش زن

- برد و اتفاقاً خصم خود یعنی مردمحوری، راه به جایی نمیمرد شیعه فارس ذیل سوژه

درستی تذکر داده است  به کند. خطر سیاست هویت را اباذری  آبادی را تقویت می-میهن

تواند تخاصم و سلطه  : »دو راه در پیش رو است. یا درغلتیدن به سیاست هویت که می

بار خود برساند و موجب بروز فاشیسم شود یا آنکه جامعه با خردورزی را به انتهای فاجعه

،  1۴۰2.« )اباذری،  ...عدالت بگشاید در خود تأمل کند و راه خود را به سوی آزادی و  

شدن از حیث تواند جامعه را به سمت اتمیزهمرزی میص ف( سیاست هویت بدون هیچ  

ها را نابود کند. در واقع  هویت پیش ببرد و امکان هرگونه کنش جمعی فراتر از هویت 

سوژگی میتمامی  مطرح  که  متفاوتی  ایستادههای  هوا  روی  بر  گویی  و  شوند،  اند 

نایستادهزیرپای هوا  روی  بر  آنها  اما  است.  خالی  بر  شان  مبتنی  دانش  نظام  بلکه  اند. 

سوژگی نیز  و  تعلیق  نامیدن  را تعلیق،  زیرپایشان  زمین  همگی  نزاع،  درحال  های 

پیشفرض گرفتهپیش زباناند.  و  است  نادیده گرفته شده  است.  فرضی که  نشده  مند 

  ، شیعه-فارس-س دیاگرام مردمراتبی سرزمین و جمعیت بر اسابندی سلسلهتقسیم...»

  -ه  غیرفارس، شیع  -زن، فارس  -   روستا، مرد -رو، شهرکوچ-های یکجانشیندر دوگانه

مدرن  شرایط  این  در  خنثی غیرشیعه.  سرکوب،  حاصل  و    "تربیت"سازی،  شدن 

سنتی  "سازیمتمدن" دوباره  فرایندهای  در  که  است  چیزی  آن  دوباره  هر  سازی، 
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پیرامونیای قبیله معنا  این  به  و  عنوان  سازی  به  است  "سنت"سازی  شده   «.تعریف 

مراتب گوید و سلسلهها سخن میکه توفیق از دوگانههنگامی  ( 26، ص  1۴۰5)توفیق،  

مدرن   یدهد، دوگانه طبیعت/جامعهمبتنی بر »دیاگرام« مرد شیعه فارس را توضیح می

شود و  ها حضور دارد. اما دوگانه طبیعت/جامعه ذکر نمیدر پشت تمامی این دوگانه

مراتب مبتنی بر »دیاگرام« مرد فارس گیری سلسله شود. شکلوارد بازنامیدن تعلیق نمی

شکل  به  توجه  بدون  سوژه شیعه،  طبیعت/جامعه،  میگیری  تداوم  را  بخشد.  محوری 

فارس، در جایگاه مدافع جامعه  یسوژه  مقابل طبیعتی جای    یمرد شیعه  مدرن در 

 ایم.سازی شده است. در بخش سوم و چهارم به این موضوع پرداخته گیرد که ارزان می

اکولوژیکال را   یشناسی تعلیق و طبقهبوم در ادامه این نوشتار، قصد داریم زیست

محوری آن معرفی کنیم.  مثابه راهی متفاوت برای درگیری با سازوکار تعلیق و سوژهبه

اکولوژیکال در ارتباط با نامیدن تعلیق    یامروزه بیش از پیش ضرورت مطرح شدن طبقه 

رود« اگر شود و به هوا میشود. »هر آنچه سخت است و استوار، دود میاحساس می

مطرح   اجتماعی  نظم  برای  تنها  فرونشستتاکنون  با  است،  خاک،  شده  فرسایش  ها، 

بحران کم چنین  و  زیستزیستی های محیطآبی  به  است.  ای،  رسیده  پذیری سرزمین 

تاکنون نامیدن تعلیق در چارچوب دوگانه طبیعت/جامعه درحال ترسیم سازوکارهای  

تعلیق بوده است و تاهنگامی که نتواند این وجه اساسی از سازوکار تعلیق و خودش را 

کنیم  اش دچار مشکل خواهد بود. در بخش بعدی نوشته سعی میرویدریابد، روند پیش

اما تاکنون به تا نشان دهیم که چگونه سازوکار تعلیق ، طبیعت را تعلیق کرده است 

محوری در  زبان درنیامده است. از سوی دیگر، سعی خواهیم کرد نشان دهیم که سوژه 

دوره  در  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  با  تعلیق، چگونه  نامیدن  نیز  و  تعلیق   یسازوکار 

سوژگی مرد شیعه فارس همزمان است با    یمشروطه پیوند دارد. به زبان دیگر، غلبه

طبیعت/تمدن یا طبیعت/جامعه و همچنین مواجهه با طبیعت    یمطرح شدن دوگانه

که میهمچون هدیه ارزان  چیزی  و  رایگان  قرار ای  تصرف  مورد  »ترقی«  برای  تواند 

 بگیرد.
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محور، دگردیسی  شناسی مشروطه: منطق مادی انسانبوم. زیست 3

 رایگان  یسازی و هدیه آنتروپوسنتریک، ارزان 
سوژه   درگیر  تعلیق،  بازنامیدن  و  نامیدن  از محوری تاکنون  که  است  بوده  ای 

محوری در طرح مسئله تعلیق، خودش را به انحاء  های سازوکار تعلیق است. سوژه مؤلفه 

غلبه سوژگی مرد شیعه   از  آن، بحث  آشکارترین وجه  است که  داده  نشان  گوناگونی 

های متفاوت  آزادی را محصور در نزاع بر سر سوژگی-زندگی -فارس است که حتی زن

محوری با  کرده است. در این بخش سعی خواهیم کرد نشان دهیم که چگونه این سوژه

که  داد  خواهیم  نشان  همچنین  دارد.  بنیادین  پیوندی  آنتروپوسنتریک  دگردیسی 

لحظه  آنتروپوسنتریک،  از شکل  ی چرخش  دانش مهمی  نظام  بر  -گیری  مبتنی  قدرت 

حال، نه تنها    یتعلیق بوده است که تا به حال مغفول واقع شده است. تعلیق لحظه

 زندگی در لحظه حال است.  یسازی شبکه حال، بلکه ارزان   یصرف پرش از روی لحظه 

دانشنامه در  آنتروپوسنتریسم  از  ساده  است  یتعریفی  دسترس  در   :بریتانیکا 

انسان» که  است  دیدگاهی  مهمآنتروپوسنتریسم  یا  مرکزی  موجوداتی  را  ترین  ها 

و    داندمیاز طبیعت  و برتر  ها را جدا  داند. آنتروپوسنتریسم انسان موجودات جهان می

که دیگر موجودات   است، در حالی  ذاتی  ارزش  دارای  انسان  زندگی  است که  معتقد 

توان برای منفعت  جمله حیوانات، گیاهان، منابع معدنی و...( منابعی هستند که میاز )

پایدار سازمان ملل    یتوسعه   یدر دانشنامه  5.« برداری مشروع از آنها کردبشریت بهره

این تعریف آمده است: » این است که ارزش انسان نیز  به  باور  محور آنتروپوسنتریسم 

انسانی   اهداف  برای  ابزارهایی  آنتروپوسنتریسماست و همه موجودات دیگر   ،هستند. 

بشر   نوع  مهمبهانگاشتن  یا  مرکزی  عنصر  هستی  عنوان  عنصر  .  استترین 

های موجود در موجودات گرایانه در تقابل با ارزشهای انسانآنتروپوسنتریسم بر ارزش

اکوسیستم یا  استغیرانسانی  متمرکز  از    6.«ها  ما  آنتروپوسنتریک، دگردیسی  منظور 

الله است و طبیعت  قاجار بین انسان ایرانی که خلیفه یپیوند متفاوتی است که در دوره

شکل  به است،  شده  بخشیده  انسان  به  ترقی  جهت  در  که  الهی  رایگان  هدیه  مثابه 

ای را مشاهده  بار در دوره مدرن ایران است که چنین دگردیسیگیرد. برای نخستین می

ای مهم از تشکیل نظام دانش و دولت  آنتروپوسنتریک، لحظه دگردیسی  کنیم. این  می
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کند که »علوم اجتماعی چیزی جز  دارانه در ایران است. توفیق بیان میمدرن سرمایه

شود چیز دود میهمه"گانه با وضعیت  تاریخ علوم اجتماعی نیست که در مواجهاتی بس

ملت یا دولت ملی  - و در متن متکثر جغرافیای سیاسی مدرن )دولت   " رودو به هوا می

، 1۴۰1های تولید دانش اجتماعی شکل گرفته است.« )توفیق،  مدرن( به صورت نظام 

نظام دانش مبتنی بر تعلیق، طبیعت را با  کند،  طور که توفیق بیان می( همان5۰ص  

هدیه  حال،  یلحظه   تعلیق یا  ارزان  طبیعت  به  بستر می  رایگانای  تبدیل  و  سازد 

دادن در واقع سازوکار تعلیق با شکل    آورد. دارانه را فراهم میسرمایهنظم  گیری  شکل

مانند سنت/مدرنیته که دوگانهبه دوگانه متصلّبی،  است،    ای کلیدیهای  تعلیق  برای 

سنت/مدرنیته که   یکند. دوگانههای دیگری را نیز هموار میگیری دوگانهمسیر شکل

دوگانه از  تعلیق  نامیدن  دوگانهدر  امتداد  در  جز  است،  مهم  طبیعت/جامعه   یهای 

طور که جامعه حق تصرف در طبیعت را دارد، نظم مدرن  تواند ساخته شود. هماننمی

دگرگونی ایجاد  و  تصرف  برای  محق  را  خود  می-استعمار-هم  سنتی  نظم  داند.  در 

شوند. در بستر چنین  طبیعت/جامعه از طریق ابداع جامعه و طبیعت ساخته می  یدوگانه

جا  مهم در این   یگیرد. نکتهای یک طرف ابژه مورد تصرف طرف دیگر قرار میدوگانه

این است که جایگاه علوم اجتماعی در نظم مدرن به صرف دستگاه معرفتی محدود  

با نوعی هستی شناسی مواجهیم که در ساخت نظم مدرن نقش دارد. به  نیست و ما 

شکل   آن  بستر  در  که  تعلیقی  سازوکار  و  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  دلیل،  همین 

محدودهمی در  نمی  یگیرند،  باقی  هستیمعرفتی  با  و  شکل  شناسیمانند  که  ای 

 اند.  دهند، در ساخت نظم ایران مدرن دخیل می

شکلهمان لحظات  از  شد،  بیان  که  مدرن طور  دولت  و  دانش  نظام  گیری 

است. میسرمایه آنتروپوسنتریک  دگردیسی  جایگاه  دارانه،  که  را  دگردیسی  این  توان 

کند، در رسایل مشروطیت و  انسان را از درون طبیعت به تقابل با طبیعت منتقل می

سازی طبیعت است. ارزان   یهای آن دوره بررسی کرد. این دگردیسی، مقدمهروزنامه

سازی وجهی  دارانه است و این ارزان گیری نظم سرمایهشکل  یسازی طبیعت لازمه ارزان 

از مادیّت سازوکار تعلیق است. در این بخش از مباحث جیسون مور و پاتل برای بررسی  

کنیم. او در کتاب  سازی طبیعت استفاده میحال با ارزان  یپیوند سازوکار تعلیق لحظه

داری شناسی سرمایهبوم تلاش دارد تا زیست  چیز ارزان«  هفت  یجهان در آینه   »تاریخ
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را در نسبت با هفت چیز ارزان یعنی طبیعت، انرژی، غذا، تیمارداری، کار، جان و پول  

ارزان  پیرامون  او  بحث  از  ما  کند.  سرمایهبررسی  نظم  در  طبیعت  کمک سازی  دارانه 

می مطرح  او  گرفت.  که  خواهیم  گیا   ،آب، خاک   ،درختانکند  و  نظم    ان هزیاگان  در 

یا به    «داد تولیددرون»ند و به یک رشته  وشیچون هدایای رایگان دیده م  دارانهسرمایه

   .ندوشآن تبدیل می «سد راه»

چیز» یک  نه  شیوه   ،طبیعت  سازمانبلکه  برای  ارزانای  و  سازی دهی 

سیاسی    ،رفته فرهنگی زندگی است. تنها از گذر تجریدهای واقعی روی هم

شود.  ای از چیزها تبدیل میو اقتصادی است که فعالیت طبیعت به مجموعه

اینها   .نه شریر و نه قابل بارگیری  ،طور ذاتی ارزان استشبکه زندگی نه به

داری به برخی از روابط شبکه زندگی داده است. صفاتی هستند که سرمایه

اما این شبکه زندگی به فرایندهایی از دادوستد و سود کشانده شد و از این 

است گرفته  قرار  مهار  و  چیرگی  زیر  و  شده  ارزان  داری سرمایه  .راه 

، ص  1۴۰2  .« )مور و پاتل،سازی طبیعت پدید آیدتوانسته بدون ارزان نمی

1۰1)  

شویم که اغلب دارانه با ابداعاتی جدید مواجه میگیری نظم مدرن سرمایه در شکل

طبیعت/جامعه یکی از ابداعات است. طبیعت آید.  مان در نمیبدیع بودن آنها به دیدگان

برداری برای پیشبرد جامعه در جهت »رشد«. با ابداع  ابداعی است با هدف تصرف و بهره

 شود. سازی طبیعت ممکن میطبیعت، ارزان 

ارزانی    .بنابراین در اینجا باید بگوییم که منظور ما از ارزانی چیست» 

  ،داری و شبکه زندگی مجموعه راهبردهایی برای مدیریت روابط بین سرمایه 

بحران  موقت  درمان  راه  سرمایهاز  کمهای  همان  ارزان  است.  هزینه داری 

هزینه بخشی از آن است. ارزان یک راهبرد، یک کردار و گرچه کم نیست؛

کار انسانی و حیوانی، گیاهی و زمینی   ،های کاره خشونتی است که همه گون

گفتن سخندهد. ما از ارزان برای  ترین پرداخت ممکن سازمان میرا با کم

می استفاده  فرایندی  مورد  سرمایهدر  آن  در  که  مناسبات کنیم  داری 

هایی از تولید و مصرف تغییر ماهیت  نشده زندگی را به چرخه گذاری ارزش 
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پیوستگیدهد؛ چرخه می این  آنها بهای  پایینهایی که در  به  ترین حد  ها 

 (  73و  72.« )همان، ص رسدممکن می

دهد. در  سازی در نظمی با فردیت تاریخی خاص خود رخ میالبته این ابداع و ارزان 

زمانی گذشته و    یپاره  حال به دو  یبستر نظام دانش مبتنی بر تعلیق، که در آن لحظه 

شود، طبیعت امری بازمانده از گذشته برای رسیدن به آینده است و  آینده تقطیع می

از منبع بهره  یلحظه در   این  برداری برای رسیدن به آینده نیست.  حال چیزی بیش 

تصور از طبیعت، نه از ابتدا، بلکه در فرآیند دگردیسی آنتروپوسنتریک و در نسبت با  

نازبان  7. گفتمان گذار شکل گرفته است نادیده و  ارزان،  تعلیق،  مند  طبیعت در بستر 

ماند. در بازنامیدن تعلیق، آشکارسازی نسبت سازوکار تعلیق با اعمال خشونت باقی می

بهره  ارزان بر طبیعت در جهت  اهمیت دارد.  برای تحقق ترقی  سازی طبیعت، برداری 

از مفهوم    یهای دیگر شبکه سازی بخشارزان   یمقدمه نوشتار  این  در  است.  زندگی 

 کنیم.  »طبیعت ارزان« برای بررسی رسایل مشروطیت استفاده می

رایگان    یهدیه  یچارچوب نظری دیگری که قصد داریم از آن یاری بگیریم، نظریه

 ، Free Gifts: Capitalism and the Politics of Natureاست. در کتاب  
کند که  کند. او بیان میرایگان را طرح می  یعنوان هدیهبه طبیعت    یباتیستونی مسئله

منزله  یجامعه به  طبیعت  با  می  یهدیه  یمدرن  مواجه  »رایگان  طبیعت    ماشود.  با 

  دیگر   با   مبادله   و   مزد  طریق   از  که  اینحوه  خاطربه  کنیم.می  رفتار  رایگان   یهدیهمثابه  هب

روابطیمی  مرتبط  هاانسان   و   دهندمی  ساختار  را  ما  بنیادین  هایکنش  که  شویم، 

 ,Battistoni, 2025.« )اندشده  طرد  آنها  از  ساختاری  طوربه  غیرانسانی  موجودات

p. 25  رایگان، نشانی از مناسبات انسان با جهانی است که   یمثابه هدیهبه ( طبیعت

  کند می  توصیف  مقابل،  در  طبیعت،  رایگان  یهدیهشود. »بندی می»غیرانسانی« طبقه 

 برقرار  رابطه  غیرانسانی   جهان   با  فرضپیش  طوربه  داریسرمایه  جوامع  در  ها انسان  که

  را  اجتماعی  روابط  این   ما .  ندانیم   چه  بدانیم   چه  نخواهیم،  چه  بخواهیم  چه  - کنند  می

  زندگی   را  هاآن   روز  هر اما.  کنیم نمی  فکر  هاآن  به  کنیم؛نمی  شانتعریف  گیریم؛نمی  یاد

)کنیممی ص.  .«  جهان  26همان،  و  انسان  میان  مناسبات  ایران،  تاریخی  تفرد  در   )

غیرانسان/انسان، صورت دیگری    یغیرانسانی در بستر تعلیق شکل گرفته است. دوگانه

آن را    »یک کلمه«  یطبیعت/دایره مدنیت است که در ادامه در متن رساله  یاز دایره
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داری  کند این است که سرمایهای که باتیستونی مطرح میمشاهده خواهیم کرد. مسئله

انسانبه ساختاری  و  اساسی  غیرانسانی نحو  موجودات  که  دلیل  این  به  است.  گرایانه 

جا  شوند. در اینتوانند در ازای مزد نیروی کار خود را به فروش برسانند، طرد مینمی

مبتنی بر مزد    یگرایانهای از باتیستونی را پیرامون ساختار انسان نقل قول نسبتاً طولانی

 آوریم. داری میدر سرمایه

این»گ  سرمایهفتن  بهکه  است،  اومانیسم  یک  که اینداری  معناست 

مجموعه سرمایه که  است  نظامی  ظرفیت داری  از  مشخص به  هایای   طور 

می سازمان  را  مبادلهانسانی  توانایی  کار  یدهد:    و  مزد،  ازای  در  نیروی 

. گوناگون  انواعبه  شدنکارگرفتهبه  برای  انسان  بدن  برابر  نسبتاً  هایظرفیت

 و   مزدبگیری  کار  خصوصی،  تولید  ابزارهای-آن  یکنندهتعریف  هایویژگی

 استوارند،   انسانی  بنیادین   خصوصیات  و  کیفیات  اساس  بر   -بازار  به  وابستگی

  انسانی  منافع  و   کنش   یکنندهمنعکس  تنها   آن،  ارزش  معیار  که  ایگونه به

شوند و از طریق مزد،  رها تقسیم میپرولت  و  دارانسرمایه  به  هاانسان.  است

شوند.  فروشند، با یکدیگر مرتبط میمیخرند و  از طریق کالاهایی که می

  کالاهایی   عنوانبه  تنها  و   -  مزد هستندموجودات غیرانسانی، در مقابل، بی

 آوردن نیروی دستبه  برای.  شوندمی  تعاملات  وارد این  خریدوفروش  برای

  طور به  مقابل،  در  طبیعی،  عوامل  اما  بخرد؛  را  آن  باید   سرمایه  انسانی،  کار

 طبیعت  هدایای بنابراین. هستند دسترس در رایگان به صورت فرضپیش

  کار  با   نسبت  در   و   شوند می  ساخته  »رایگان«  به عنوان  کالاها  با   مقایسه  در

 که   است  این  مهم  ینکته  بنابراین،.  شوند می  گذاریارزش   مزدبگیرانه

بهرمایهس بهداری  را  طبیعت  فعال،  یا  عمدی  ارزش  بیخود  خودی طور 

سایهنمی طبیعت،  ارزش  فقدان  بلکه    که   است  ارزشی  یرابطه  یکند. 

  که  هاانسان  میان  روابطی  یسایه  کند؛ می  متصل  هم  به  را  انسانی  کارگران

( ]تأکید از من ۴6همان، ص.  )   .«دهندمی  رخ  ما  کنترل  از  فراتر  خودشان

 است.[
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میهمان  مطرح  باتیستونی  که  سرمایهطور  نظم  در  آنتروپوسنتریسم  داری کند، 

ای ساختاری است. از تعبیرات رایج در دوره قاجار،  یک ایدئولوژی نیست و مسئله  اًصرف

مدنیت«    یطبیعت همچون »هدیه الهی« است که برای ترقی باید طبیعت را وارد »دایره

های باتیستونی و مور که از منظر اکولوژیکال طرح مسئله ساخت. اکنون با توجه به بحث

  ی شدهانگاشتهگیریم تا وجه نادیدهاند، برای بازخوانی رسایل مشروطیت کمک میکرده

تعلیق، یعنی تعلیق طبیعت را بررسی کنیم. در این بازخوانی، مادیّت تعلیق نیز آشکار  

 خواهد شد. 

است.    یک کلمه  یرویم، رسالهقاجار به سراغ آن می  ینخستین متنی که از دوره

خان خان مستشارالدوله است. میرزا یوسف ای از میرزا یوسف رساله  یک کلمه،  یرساله 

را در سال   بر هجری قمری می  1287رساله  تمرکز  با  از خود  او شرح حالی  نویسد. 

مدنیت« خارج مانده است،    یکه »مملکت ایران« از »آبادی«، »آسایش« و »دایرهاین

دست  به  رساله  ابتدای  و می  در  منورالفکران  سایر  حال  شرح  میان  در  البته  دهد. 

توانیم آرزوی »آبادانی« را به انحا مختلف ببینیم و نیز به این نکته  رفتگان میفرنگ

بایستی توجه داشت که چگونه آرزوی آبادانی با برداشتی خاص از تاریخ، زمان و ایده  

یوسف  آرزوی  دارد.  پیوند  است. ترقی  متناظر  زمان  و  تاریخ  از  برداشت خطی  با  خان 

اکولوژیکال بررسی  یبرداشت خطی از زمان و تاریخ را در بخش چهارم، از منظر طبقه 

 ایم.  کرده

  ی،زیکاظم تبر  رزایم ی خلف مرحمت پناه حاج  ، وسفی  نیبنده کمتر» 

هزار سال  اعل  ستیدو  و  در  مبارک  فرمان  موجب  به  هفتاد  حضرت یو 

شاه خلدالله ملکه و سلطانه به    نیناصرالد  رانیا  شاهنشاه   ونیهما نعمتیول

باشد، مأمور    یبه اصطلاح فرانسه کونسل  که  ترخان  ی حاج  یهایکارپرداز

اقامت آنجا  در  سال  تار  کرده  شدم. مدت هشت  دو  خیدر  و   و  ستی هزار 

مراجعت کرده و به    رانیا  به   هیعلدولت    ی ایهفتادوهشت حسب الاجازه اول

چهار سال تمام در    ...   شرف اندوز گشتم  ی پادشاه  ونیهما  یخاکپا  ارتیز

اقتدار   در  ماندم. در مدت اقامت خود  سیتفل مملکت مزبوره که انتظام و 

آسا و  آباد  شیلشکر  م  یو  را  م آ  همواره  دم ید  یکشور  چه   کردمیرزو 
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و   شی ساآ  نینظم و اقتدار و ا  ن یا  زی ن  رانیکه در مملکت ا  شدیم 

( ]تأکید از من  ۴7، ص  1397)مستشارالدوله،  «  .دیگردیحاصل م   ی آباد

 است.[

دیدگان آن دوره بوده است که از نزدیک رفتگان و فرنگجمله فرنگخان ازیوسف 

که منظور از یک کلمه    یک کلمه  یبا »تمدن جدید« آشنا شده بوده است. در رساله 

می است،  سپیدهقانون  میرزا توانیم  کنیم.  مشاهده  را  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  دم 

کند که پس از تأمل در این باب که چرا ممالک اسلامی با  خان در ادامه بیان مییوسف 

اینکه اسلام مبتنی بر عدل و انصاف است، ترقی نکرده اند، در خواب هاتفی را وجود 

فکرت شدم از شدت تفکر    نیدر ا  یچون روزگوید؛ »بیند که به او رمز ترقی را میمی

ممالک   یو آسمان به سو  نیاز سمت مغرب مابین زم  ی بیغ   پنداشتم هاتف  .خوابم ربود

متوجه م   شده  اسلام  بلند  آواز  ایبه  شر  یگفت:  سبیل  ا  دیس  عتیسالکان  و    ی انام 

ا  رتیغ   با  انیشوایپ  اسلام،  ا  نیاهل  والسلطنه،  النصره  من  الثرو  نیانتم  من  ه  انتم 

  شهیملل اند  ریسا  یو چرا از حالت ترق  دیاغافل و معطل نشسته   نطوریا  چرا  ؟هوالمعرف

و هنوز   کرده  تیمدن  رهیداکوهستانات را داخل    انیوحششما    هیهمسا  د؟یکنینم

)همان، ص   فرنگستان هستید.«  ترقیات  منکر  است.[ ۴9و    ۴8شما  من  از  ]تأکید   )

خوانیم، »دایره مدنیتی« وجود دارد که طبیعت  خان مییوسف   یطور که در رسالههمان

رود. هرآنچه ای برای ترقی به کار میبا وارد شدن به این »دایره مدنیت« به عنوان وسیله

تواند  که بیرون از این »دایره مدنیت« باشد، از جمله »وحشیان« است. اما فقط امری می

شکل با  اینجا  در  باشد.  خارج  آن  از  که  شود  مدنیت«  »دایره  دوگانه وارد  گیری 

 طبیعت/جامعه مواجهیم. مور بحث قابل تأملی درباره دوگانه طبیعت/جامعه دارد؛  

سده    دستخوش تغییر بسیار مهمی شد. از میانه  جامعه واژه متعارف  »

 ، نشین هستندنه تنها به معنای جمعیتی که با یکدیگر هم جامعهشانزدهم  

اند. این  تری شد که افراد بخشی از آنبلکه همچنین به معنای کل بزرگ

بزرگ  واحدهای جمعی  از  بخشی  افراد  که  از خودشان هستندمفهوم   ، تر 

نیست تازه  مدتانسان  . مفهومی  از  گروهها  پیش  را  ها  اجتماعی  های 

آنها محدودهنام برای  و  دولت،اندکردههایی معین  گذاری  از یک    : بخشی 
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 . مردم برگزیده یا مانند آنها بودن  ،شهر پادشاهی میانه، عالم مسیحیت  شهر،

 سوی در آن  .طبیعت  :همتا داردمدرن از لحاظ تاریخی متضادی بی  جامعهاما  

پیش از ملت    جامعههای دیگر بلکه دنیای وحش قرار دارد.  نه انسان  جامعه

، پیش از آن که بتواند مورد دفاع قرار گیرد باید آفریده  جامعهپدید آمد.  

« )مور، .شد. این آفرینش از راه پاسبانی مرزی روشن با طبیعت انجام شدمی

 ( ]تأکید از نویسنده است.[ 99، ص 1۴۰2

های بعد از  اشاره به اینکه »کوهستانات« وارد »دایره مدنیت« شده است، در رساله 

گیرد، شود. در واقع هرآنچه بیرون از »دایره مدنیت« قرار مینیز تکرار می  یک کلمه

برداری از آن نیست. ماند که برای ترقی راهی جز بهرهای مینشدههمچون منبع تصرف

این نکته باید گفته شود که در دوره قاجار با افقی مواجهیم که توسط ایده ترقی متعین  

شده است و دگردیسی آنتروپوسنتریک، در نسبت با افق ترقی رخ داده است. روی دیگر  

گیرد.  »دایره مدنیت«، نسبتی است که میان »دایره مدنیت« و انسان مسلمان شکل می

کند،  تر اشاره شد، اگر سوژگی مرد شیعه فارس است که غلبه میطور که پیشهمان

طبیعت   با  شده  غالب  سوژگی  میرزا بهاین  رساله  در  دارد.  ارتباط  الهی  هدیه  عنوان 

خان، با بازآرایی سنت اسلامی در افق ترقی مواجهیم. اصول اسلام در افق ترقی  یوسف 

میبازآرایی می ترسیم  ترقی  به  دستیابی  برای  که  واقع مسیری  در  و  در  شوند  شود، 

تواند و  رعایت قوانین اسلامی است. بر همین اساس فقط انسان مسلمان است که می

بایست طبیعت را برای ترقی مملکت اسلامی خویش، با تصرف در آن وارد »دایره می

مدنیت« کند. غلبه سوژگی مرد شیعه فارس بدون دگرگونی نسبت طبیعت و انسان  

که خود   - شیعه فارس مرد  طور که پیشتر اشاره شد، دیاگراممانممکن نبوده است. ه

  که   آوردمی  فراهم  را  بستری  -گفتمان گذار است  محصولِ چرخش آنتروپوسنتریک و

شیعه    آن  در مرد  میبه  فارسسوژگی  غالب شکل  قابل  .  گیردعنوان سوژگی  مسئله 

توجهی که در فرایند وارد کردن طبیعت به »دایره مدنیت« وجود دارد، در این است  

داشتنطبیعت، هدیهکه   برای  و  است  رایگان  آن هزینه  ای  در  تصرف  پرداخت و  ای 

شود. طبیعت رایگان شرط هرگونه ترقی و تولید ثروت است. هرآنچه که وارد »دایره  نمی

نمی به مدنیت«  را  موضوع  این  دارد.  وجود  زندگی  جریان  از  بیرون  گویی  طور شود، 

»اصول کتاب    توان در نخستین کتاب اقتصاد مدرن در ایران مشاهده کرد.آشکارتر می
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  128۴، نوشته و ترجمه محمدعلی فروغی در سال  ثروت ملل« یعنی اکونومی پلیتیک

توان نخستین کتاب در باب اقتصاد مدرن در ایران شمسی منتشر شد. این کتاب را می

پل بیوگارد فرانسوی را بازنویسی کرده و در آن   اقتصاد سیاسیدانست. فروغی کتاب  

تغییراتی اعمال کرده است. کتاب پنج فصل دارد و به تولید، توزیع، مصرف، دولت و  

پردازد. فروغی پس از تعریف اقتصاد به عنوان علم تولید ثروت، عوامل تولید  مالیه می

کند. فصل اول کتاب در مورد طبیعت و نقش آن در تولید ثروت  ثروت را معرفی می

یعت، یعنی  دهد قابل توجه است: »اول طباست. تعریفی که فروغی از طبیعت ارائه می

نماید، ثانیاً قوای اشیاء و موادی که خداوند خلق کرده و انسان آن را تبدیل و تحویل می

( در فصل  6۰، ص    1۴۰3شود.« )فروغی،  طبیعی که در این کار ممد عمل انسان می

کند تا نقش طبیعت در تولید ثروت را نشان دهد. معنی  اول کتاب، فروغی تلاش می

گویند که مادی باشد و برای انسان میثروت نیز به این قرار است : »ثروت را چیزی  

( طبیعت 57فایده از آن حاصل شود و مردمان آن را تملک نموده باشند.« )همان، ص  

می ثروت  به  تبدیل  متمدن«  »انسان  کار  با  تقابل  »در  ثروتشود.  تولید  لازمه   ،اول 

یعنی زمین با هرچه در آن هست و هر قسم عوامل طبیعی که بر انسان   .طبیعت است

دارد غیرها  .احاطه  و  آفتاب  و حرارت  نور  و  بادها  و  آب  و مجاری  بخارات  قبیل  .«  از 

برد  ( در ادامه فروغی هرکدام از »عوامل طبیعی تولید« را جداگانه نام می61)همان، ص  

بررسی می را مطرح میو  پرسش مهم  نهایت، دو  در  پیرامون  کند.  پرسش  کند. یک 

در باب اینکه طبیعت در تولید ثروت انفعال یا فعالیت طبیعت در تولید ثروت است. »

حال اگر بخواهیم کیفیت دخالت طبیعت را در تولید ثروت بدانیم    ، منفعل است نه فاعل

من    ( ]تأکید از68.« )همان، ص  دارد و فاعل نیست  حال انفعالبینیم طبیعت فقط  می

است.[ در کنار انفعال طبیعت، فروغی در پاسخ به این پرسش که آیا طبیعت مجانی  

در باب اینکه به کار بردن عوامل طبیعی بلاعوض  دهد : »است یا خیر چنین پاسخ می

های خود را مجاناً و بلاعوض به ما  در باب اینکه آیا طبیعت نعمت  ،و مجانی است یا نه

اما باید دانست که حکم   . اندوگو بسیار کرده و مبلغی مباحثه نمودهگفت ، دهد یا نهمی

باشد تا اندازه    مجانیهای طبیعت  این مسئله مشکل نیست، آسان است. یعنی نعمت

زیرا که اکثر اوقات انسان برای تملک و تصرف آنها مجبور است زحمتی   ،مخصوصی
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بودن  ( ]تأکید از من است.[ پاسخ به پرسش مجانی69.« )همان، ص  بکشد و کاری بکند

ای هم دارد  بودن طبیعت آسان است. طبیعت رایگان است. اگر طبیعت هزینهو بلاعوض

دهد.  نه به خاطر خودش، بلکه مربوط به کاری است که انسان برروی طبیعت انجام می

ای است که طبیعت دارد.  یعنی همان رنج انسانی برای تصرف در طبیعت، تنها هزینه

  رایگان،   هدیهپس  کند؛ » اینجا با پارادوکسی مواجهیم که باتیستونی نیز به آن اشاره می

  اجتماعی   شکل  یک  رایگان  هدیه   بلکه،.  نیست  داریسرمایه  کالای  جایگزین  روهیچبه

  مرکزیت   در  مزد  و  لا کا  چون  آشنایی  مفاهیم  از  کمتر  که  است،  دارانهسرمایه  مشخصاً

  آشکارش،   سودمندی  بین  شکاف  در  طبیعت  رایگان  هدیه  کلید.  نیست  داریسرمایه

.  است  اقتصادی  معنای  در  شاارزش   کامل   فقدان  و   ظاهریش،  بودن  ارزشمند  حتی

 چیزی   چون:  است  رایگان  چون  است  ارزشمند  رایگان  هدیه   که  است  این   پارادوکس 

طور که  ( همانBattistoni, 2025, p.10.« )کندمی  فراهم هزینه  بدون مفید  مادی

ای که دارد، کار انسانی است.  کند، طبیعت رایگان است و تنها هزینهفروغی اشاره می

اما همین طبیعت رایگان عامل اصلی تولید ثروت است. مثال دیگری در رساله اهمیت  

اگرچه اصل و عمده و اهم  آن وجود دارد. »  های تحصیلثروت در استقلال ملت و راه

تا    ،در هر مملکتی ثروت طبیعی آن است و ثروت نقدی فرع و نتیجه ولی از آن طرف

زیرا که استخراج معدن و    .ماندنتیجه میثمر و بیثروت نقدی نباشد ثروت طبیعی بی

اراضی و غوض در دریا عمله و آدم می نان میزرع  پولخواهد. آدم  نان،  .« خواهد و 

گوید  یسنده ناشناس رساله می( درست است که نو591، ص  1، جلد  1۴۰3نژاد،  )زرگری 

اصل ثروت، »ثروت طبیعی« است. اما نکته مهم این است که این »ثروت طبیعی«، در  

طور ضمنی، آشکار  تواند تبدیل به ثروت بشود. بهسایه پول، مزد انسانی است که می

شود که »ثروت طبیعی«، ثروتی رایگان است که تنها در پرتو پول که با کار انسانی  می

شود. به زبان فروغی، تنها هزینه تصرف در طبیعت، هزینه پیوند دارد، قابل تصرف می

توانیم بحث باتیستونی را به یاد بیاوریم که مطرح کرد  کار انسانی است. در اینجا می

داری وجود دارد و طبیعت در زیر سایه روابط انسانی  محوری در ساختار سرمایه انسان

متبدیل به هدیه رایگان  بایگانی نظام  یای  شود. کتاب فروغی جایگاه مهمی در نظم 

دانش دارد. این کتاب به عنوان نخستین کتاب اقتصاد مدرن برای تدریس در مدرسه 

علوم سیاسی نوشته شده است. در این کتاب وجهی دیگر از دگردیسی آنتروپوسنتریک 
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توانیم مشاهده کنیم. سوژه انسانی به عنوان تنها موجود فعال در طبیعت تصرف  را می

استفاده میمی خود  احتیاجات  رفع  برای  آن  از  و  مقوله  کند  احتیاجات«  »رفع  کند. 

مدرن   دولت  و  دانش  نظام  و  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  با  اما  نیست.  جدیدی 

شویم. رفع احتیاجاتی که  دارانه، با معنای متفاوتی از رفع احتیاجات مواجه میسرمایه

می پیوند  انباشت  مسئله  با  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  و  ترقی  افق  بستر  خورد.  در 

رود. طبیعت امری خداداد و رایگان است. تقابل  طبیعت برای تولید ثروت به کار می

در کتاب  مشاهده کردیم و هم    یک کلمهمیان طبیعت/تمدن را تا به اینجا هم در رساله  

فروغی. در افق ترقی، برای ترقی باید منبعی در جهت تصرف وجود داشته باشد. در  

قابل   مدنیت«،  »دایره  از  خارج  و  »مجانی«  انفعال«،  حال  »در  طبیعت  افقی،  چنین 

سازی چنین  بخشی و نهادینهاندرکار مشروعیتشود و نظام دانش دستبرداری میبهره

تصرفی در جهت ترقی است. این لحظه، از لحظاتی است که نظام دانش مبتنی بر تعلیق  

کند. به این معنا که سازوکار تعلیق،  شده پیوند برقرار میشدن و رایگانبا طبیعت ارزان 

ارزان  از طریق  سازی شبکه زندگی برای تصرف در جهت تحقق کامل  مادیّت خود را 

که طبیعت منفعل و رایگان،    کند. به این معنا گذار، از طریق تعلیق لحظه حال آشکار می

حال موضوعیتی ندارد،    یطور که لحظه شود و همانسازی میبا تعلیق لحظه حال، ارزان 

طبیعت منفعل و رایگان نیز ندارد. بلکه صرفاً مانند سکویی برای پرش از لحظه حال  

کند. تبدیل طبیعت به ثروت نیز نیازمند سوژه فعال است که در مقابل طبیعت عمل می

جا خودش را محور در همین محوری و منطق مادی انسانخودش را تعریف کند. سوژه

 کند. آشکار می

از منابع   اقتصاد مدرن، یکی  توجه در قابلدر کنار کتاب آموزشی فروغی در باب 

مجله   اقتصاد،  تجارت«حوزه  و  است.    »فلاحت  بوده  نفیسی  سعید  مدیریت  مجله  به 

معاصر است که به    یاز نشریات تخصصی و دولتی ایران در اوایل دوره  فلاحت و تجارت

تجارت در   و  اداره کل فلاحت  از سال  تهمت  آن  انتشار  و  تأسیس شد    1297هران 

شد و هدف  شماره منتشر می  شمسی آغاز گردید. این مجله به صورت منظم، ماهی یک

سرمقاله نخستین .  اصلی آن ترویج دانش اقتصادی، کشاورزی و صنعتی در کشور بود

به قلم ملک بهار  عنوان طلیعه  با  بهار  شماره  با    نوشتهالشعرای  این مقاله  است.  شده 

نگاهی امیدبخش به آینده اقتصادی ایران، بر اهمیت کشاورزی، استخراج منابع طبیعی 
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کند. نویسنده در این متن، آبادانی کشور را در گرو کار و تولید  و تلاش مستمر تأکید می

برداری از منابع داخلی، مسیر خواهد با بازگشت به زمین و بهره دانسته و از مردم می

گرایی و اصلاح تدریجی  پیشرفت را هموار سازند. این مقاله در پایان نیز با دعوت به عمل

النوع فلاح که فصل بهار  خوانیم که رب . در طلیعه بهار میرسدها به پایان میکاستی

قدر    د یما با و طبیعت آماده است تا ما با کار و رنج خود از آن بهره ببریم. »  است آمده 

دوست    شتریرا از جان خودمان ب  نآدانسته، و    را  پر نعمت خودمان  م یآب و هوا و اقل  نیا

، و  میگوهر بار، کار کن  ابر   ن یمعتدل و ای  هوا  ن یا  و  آفتاب گرم،   ن یا  هیدر سا   و   میبدار

را که خداوند در   یی هابه یخودمان را ادا کرده و نص  ی بها  پر  زحمت بکشیم، حق خاک

، با یک دل  است  کرده   و عزت و استراحت ما ذخیره  یثروتمند  یخاک برا  نیا  شکم

ن این   یدر نخستین شماره  8.«میبنمای  استخراجه  دیخالص و اخلاق پسند   تیپاک و 

ای  شود و برای ترقی زراعت نقش کلیدیمجله، ایران جزو »ممالک زراعی« قرار داده می

نیز میپیدا می اینجا  در  را  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  توانیم مشاهده کنیم که  کند. 

داری در ایران، معنای کار و زرع دچار  سرمایه   یمحورانه گیری نظم انسان چگونه با شکل

می »نصیبهدگرگونی  بهشود.  خداوند«  هدف  های  با  خاک«  »شکم  در  مجانی  طور 

شده نهادینه  ما  ترقی  و  »نصیبه »ثروتمندی«  آن  که  جهت  آن  از  حال  اند.  »در  ها« 

تواند از طبیعت رایگان و منفعل،  انفعال« هستند، این کار و فعالیت سوژه است که می

توان نایکپارچگی سازوکار تعلیق را نیز مطرح کرد. توکل  در اینجا میثروت تولید کند. 

مقاله عنوان  طرقی در  با  و ولایت»مهندسانهاش  تجدد  مداری مجتهندسانه«اندیشی   ،

  یرگیاز چ  شیپ کند که »کند. توکل طرقی مطرح میمهندسانه و بهداشتی را مطرح می

  م ی را مفاه  دی جد  یاس یو س  یاجتماع   شهیاند   سامانه  و   رازه یش  ی، و هندس  ی نگرش مهندس

بود. طب    آورده  دارد، فراهم   وندیپ   29رپاستو  ییکه با نام لو  یو طب پاستور  یبهداشت

در آستانه انقلاب   یبهداشتی  به بحران  ییگوپاسخ  یبرا   31۰یشناختکروبیم  ای  یپاستور

( او تعابیر متفاوت تجدد بهداشتی  7، ص  2۰12)توکل طرقی،    .«افتیاشاعه    تیمشروط

کند. در تجدد بهداشتی زبان، زبان پزشکی و  و مهندسانه را نیز مطرح و مقایسه می

توانیم بگوییم تعبیر اصلی این است که ایران دچار »مرض« است.  بهداشتی است و می

دارد که در آن   »ضرورت علاج عاجل امراض مهلکه«ای با عنوان  آخوند خراسانی رساله

ایران مملکتی بیمار است و نیازمند درمان است. درمان آن هم از طریق مشروطه است. 
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باطل و همه را به خود  ی تجارت و صناعت داخله را به کلنویسد : »آخوند خراسانی می

العین مشهود است  رأى  و عامل خود نمودند و به  غرق   بار قرض خود  ریمحتاج و در ز

 یمؤد  ینرسد به انقراض و اضمحلال کل  مهلکه  امراض  نیبه ا  یعاجل  علاج که چنانچه  

، ص  2، جلد  1۴۰3نژاد،  « )زرگری نخواهد بود.  یباق ی  و دولت اثر  نیاز د  بیو عماً قر

»کجا بودیم و به  در دیگر رسایل مشروطیت مانند رساله    ( ]تأکید از من است.[17۴
رسیدیم« جا  می  چه  معرفی  مزمن«  »مرض  دارای  مملکتی  ایران  نویسنده  نیز  شود. 

از طرف جنوب و   ی کنندگان وادتیکه ع   یضی مر  چارهیبنویسد : »ناشناس رساله می

دهند و در باطن  یکننده جلوه مادتیظاهر خود را ع   در  شمال و شرق و غرب باشند.

زنده داخل در قبر  زندهرا  ض یمرباشد که    نیبر ا الاتشانیخ باشند و یشومرده  یهمگ

»راه ترقی و  ( ]تأکید از من است.[ مثال دیگری در رساله  72۴« )همان، ص  .ندینما
وجود دارد. »... زیرا که مملکت مریض و محتاج به مداوا و علاج   ازدیاد ثروت مملکت«

)زرگری  جلد  1۴۰3نژاد،  است.«  حسین 598ص    1،  میرزا  نوشته  رساله  این  خان ( 

   سعیدالاطباء است.

ایم و  کند که ابتدا با تجدد بهداشتی مواجه بوده اش بیان میتوکل طرقی در مقاله

ایم. پس از انقلاب هم  رو شدهسپس به خصوص در دوره پهلوی با تجدد مهندسانه روبه

زیست مجتهندسانه است.  شده  غالب  میبوماندیشی  مشروطه  همزمانی  شناسی  تواند 

در   دهد.  نشان  را  تعلیق  نایکپارچگی  و  مهندسانه  و  بهداشتی  و  تجدد  مجله فلاحت 

شود. »آبیاری روح فلاحت است« موضوع آبیاری مطرح می، 6شماره  ،سال اول تجارت

و طرق قدیمی آبیاری مانند قنات، دیگر برای فلاحت در جهت ترقی جوابگو نیست. 

تجارتمجله    6که در شماره  ی  های پیشنهاد و  و    فلاحت  مانند سدسازی  است،  آمده 

هایی که از ممالک اروپایی در  ها، همه با اشاره به مهندسین است. مثالساخت جنگل

قاجار همزمانی    یشود، پیرامون مهندسان است. در همان دورهها نیز آورده میاین حوزه 

ای که وجود دارد این است تجدد بهداشتی و مهندسانه وجود داشته است. اما مسئله 

ای جز مواجهه  ای بوده که چارهبیماری   یحال، لحظه  یکه در تجدد بهداشتی، لحظه

اند و  با آن نبوده است. برای همین در رسایل مشروطیت که با زبان پزشکی نوشته شده

اند، تلاش شده دلایل بیماری و وضعیت وضعیت موجود را وضعیتی بیمار معرفی کرده
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 یکنونی بیمار نیز وصف شود. در واقع تعلیق در بستر تجدد بهداشتی نزدیک به مواجهه 

لحظهآسیب  با  می  یشناسانه  لحظهحال  و  لحظه   یشود  میان  حال،  »مرضناک«  ای 

است.  آینده سالم  و  لحظه  11گذشته  مهندسانه،  در تجدد  از سوی دیگر،  حال،    یاما 

طور خامی برای آینده است. همان  ی حال ماده  یلحظه فاقد معنا و ایستا است. لحظه 

چهل، رویکرد تأخر تاریخی ایدئولوژیک شد و توکل    یکند در دههکه توفیق اشاره می

غلبه به  نیز  دوره  یطرقی  در  مهندسانه  می  یتجدد  اشاره  دوم  تعلیق  پهلوی  کند. 

حال را    یحال، لحظه  یمعناسازی لحظهحال در بستر تجدد مهندسانه با بی  یلحظه 

پیش پیشهمچون  یا  میزمینهتاریخ  معرفی  آینده  برای  موضوعیت  فاقد  در  ای  کند. 

تجدد بهداشتی هرآنچه که خارج از »دایره مدنیت« باشد، بیمار است. نه خود طبیعت،  

است.   درمان  راه  آن  در  تصرف  کتاببلکه   :A Modern Contagionدر 

Imperialism and Public Health in Iran's Age of Cholera   افخمی ،

دهد که چطور کند و نشان میبا توضیحات بیشتری تجدد بهداشتی ایرانی را بررسی می

ارز که تمدن همتوانیم اضافه کنیم هنگامیگیرد. می»تمدن« مترادف با سلامتی قرار می

ماند، امری بیمار است که گیرد، آنچه که از دایره مدنیت خارج میبا سلامتی قرار می

به عنوان درمان و علاج معرفی می اینگونه  از سوی  نیازمند درمان است. ترقی  شود. 

را در مجله   آن  ردپای  بستر تجدد مهندسانه که  تجارتدیگر در  و  مشاهده    فلاحت 

رابطه رابطه  یکردیم،  و جامعه،  است کهتقابلی طبیعت  فاعل  انسان  اساس  بر  از    ای 

طبیعت منفعل خداداد برای ساخت تمدن استفاده خواهد کرد. در تجدد بهداشتی، از  

ای »مرضناک«، بدون درمان این لحظه که تنها راهش مواجهه  مثابه لحظه به لحظه حال  

مثابه  هبحال    یتوان به آسانی پرید. اما در تجدد مهندسانه، لحظه با بیماری است، نمی

ای که کشیده شده  ای فاقد نظم و برنامه، معنایی ندارد و بایستی بر اساس نقشهلحظه 

توان سخن توفیق پیرامون اینکه  است، به شکل همان نقشه در بیاید. بر این اساس می

شود را در نسبت با تعلیق در بستر در دهه چهل، رویکرد تأخر تاریخی ایدئولوژیک می

شناسی مشروطه با توجه به دگردیسی معنای  بومزیستتجدد مهندسانه بررسی کرد.  

ای حال را نشان دهد و مسیر تازه  یتواند نایکپارچگی سازوکار تعلیق لحظهطبیعت، می

   مان دهد. برای تبارشناسی مدرنیته با هدف گریز از تعلیق نشان
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اینبه فهم  برای  کلی  لحظهطور  تعلیق  در  چگونه  سوژه  یکه  سر  حال،  محوری 

 یطبیعت منفعل/سوژه   یگیری دوگانهشدن زمان و شکلدوپارهآورد، بایستی به  برمی

این در  کنیم.  توجه  طولانیمنفعل  نسبتاً  بخش  را جا  توفیق  دانش  نظام  کتاب  از  ای 

 شناسی مشروطه راهگشا باشد.  بوماصلی زیست  یتواند برای فهم مسئله آوریم که میمی

تصور حضور توأمان در زمان و فضای سنت از سویی، و زمان و فضای  »

لحظه تجدد   به  را  حال  لحظه  سو،  دیگر  از  به)مدرنیته(  درآمده،  تعلیقای 

ناشدنی  کند. چنین لحظه حالی تعیینتعیین تبدیل مینامتعین و غیرقابل

تر زیرا حلقه واسط گذشته و آینده نیست. همان طور که پیش  ، ماندباقی می

د در  و  سر  پشت  دادم  گذشته  رونتوضیح  لحظه  که  این  دارد  قرار  ای 

مدرنینمی به  است  این ه تتوانسته  درون  در  باز  و  روی  پیش  بینجامد.  ای 

آینده ملحظه  تصور  )غرب( شکل یای  دیگری  تاریخی  مکان  در  که  شود 

تواند  یای نمگرفته و با گذشته ما نسبتی ندارد. منطق حاکم بر چنین لحظه 

منطق شدن تاریخی باشد. چگونه از یک گذشته شرقی، شدن یک آینده  

 ( 31، ص 1397« )توفیق، غربی قابل تصور است؟

میهمان مطرح  توفیق  که  لحظهطور  لحظه  یکند،  به  تبدیل  حال،  نامتعین  ای 

نتیجهمی نه  یعنی  آینده.  نه  و  دارد  با گذشته  نسبتی  نه  که  حتی    یشود  و  تاریخی 

حال   یمد نظر برسد. در چنین لحظه   منطقی گذشته است و نه قرار است به آینده

حال است   یزمانی و برزخ میانشان که لحظه   یپاره  تواند دونامتعینی، تنها امری که می

  ی فعال است که در برابر لحظه  یرا به یکدیگر اتصال دهد، سوژه فعال است.این سوژه

نظم و نامتعین، قرار دارد. این سوژه حامل رسالت تحقق  حالی که منفعل است و بی

تواند به آن برسد. »چیرگی  حال خود نمی  یای برسد که لحظهگذار است تا به آینده

قدرتی ریشه دارد که  -دوران گذار بر علوم اجتماعی ما در نظام دانش   گفتمان جامعه

محوری که ( سوژه32در آستانه ورود ما به عصر جدید شکل گرفته است.« )همان، ص  

تعلیق است در چنین بستری شکل می  یمؤلفه  این بخش  سازوکار  ابتدای  گیرد. در 

گیری نظام دانش مدرن و دولت مدرن دم شکلتوضیح داده شد که چگونه در سپیده

شکلسرمایه برای  را  زمینه  و  داد  رخ  آنتروپوسنتریک  دگردیسی  منطق داران،  گیری 

مادی کلاسیک که منطقی است با محصور ساختن مادیّت در مناسبات بین انسانی و  
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دانش نظام  آورد.  فراهم  مزدمحور،  دگردیسی  - کار  این  اساس  بر  ایران  در  قدرت 

حال،   یاند. به زبان دیگر، در تعلیق لحظه آنتروپوسنتریک و منطق مادی شکل گرفته

زندگی در    یحال نامتعین که نه پیوندی با گذشته و آینده دارد، تمامی شبکه   یلحظه 

حال،    یزندگی در تعلیق لحظه   یآورد. تمامی شبکهلحظه حال را نیز به تعلیق درمی

فعال با کار    یشود که فقط سوژه ای منفعل و فاقد پیوند درونی تبدیل میشبکه-به نا

می که  است  نا انسانی  این  وضعیت  -تواند  از  را  آن  و  وادارد  حرکت  به  را  شبکه 

بودگی خارج کند. تقابل ضمنی بین »کوهستانات« و »دایره مدنیت«، و تقابل  نامتعین

گیرد که  آشکار بین طبیعت منفعل رایگان و انسان فعال، در چنین بستری شکل می

باشد، امری است منفعل و  -مدنیت  یتمدن یا دایره-مدرن  یهرآنچه خارج از جامعه

 یمدنیت آورده شود. این تحقق گذار و تعین لحظه  ی رایگان که بایستی به درون دایره

زندگی رخ بدهد.    یسازی طبیعت و شبکهتواند بدون ارزان حال از طریق کار سوژه نمی

سازی منظور به ابداع دوگانه و مرزکشی، سپس فراتر رفتن از مرز برای تصرف  زیرا ارزان 

شناسانه سنتی شرق   یدر سوی دیگر دوگانه است. گفتمان گذار نیز که بر اساس گذشته

طبیعت/جامعه که در پشت تمامی    یغربی مدرن سامان یافته است، از دوگانه  ی و آینده

دید خارج    یسازد تا از دایرهبرد و حتی آن را پنهان میمی  ها وجود دارد بهرهدوگانه

ابتدا در بستر تقابل  شود. سوژه  از طریق کار خود دارد،  ای که رسالت تحقق گذار را 

دوگانه این  اساس  بر  اما  دارد.  قرار  دوگانه  یطبیعت/جامعه  ابداع  بنیادی،  دیگر  های 

ارزان می راهبردهای  و  شدهشوند  آغاز  طبیعت  از  که  میسازی  ادامه  یابند؛  اند 

سازی که نشین/مرکزنشین. این ارزان رو/شهرنشین، حاشیه سنت/مدرنیته، زن/مرد، کوچ

مدرن است، در فردیت تاریخی ایران معاصر از طریق تعلیق   یدارانهراهبرد نظم سرمایه

سازی طبیعت«  پیش از ادامه، لازم است معنای دقیق »ارزاندهد. حال رخ می  یلحظه 

- علم مدرن است    سازیسازی طبیعت، نه صرفاً ابژهدر بستر تعلیق روشن شود. ارزان 

نه صرفاً وجه عمومی    و  -  داد  رخ  تجربی  علم  و  دکارتی  یفلسفه   طریق  از  »غرب«  در  که

کنند. در سنت ادیان ابراهیمی نیز، انسان  داری که مور و باتیستونی توصیف میسرمایه

آنچه   اما .  است  شده  تعریف  انسان«  »مسخّر  مثابهبه  طبیعت  و  خدا«عنوان »خلیفه  به

میارزان  ایران خاص  در  را  طبیعت  وجه سازی  نه  و  است  دیرینه  این سنت  نه  کند، 

طور که گفته ت. و نیز همانداری، بلکه سازوکار »تعلیق لحظه حال« اسعمومی سرمایه
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داری، انسانی که خلیفه خدا است و طبیعتی که در شد در بستر منطق مادی سرمایه 

می ابداع  جامعه  میمقابل  پیوند  انباشت  موضوع  با  دوگانهشود،  نتیجه  در   یخورد. 

میطبیعت/جامعه، همان مطرح  مور  که  اساس شکلطور  جامعهکند،  مدرن    یگیری 

شدن زمان و تعلیق لحظه حال در گفتمان پارهدواست، در فردیت تاریخی ایران از طریق  

دانش نظام  بر  غالب  گفتمان  که  رخ می-گذار  است  ایران  دیگر،    دهد.قدرت  زبان  به 

دهد، با گفتمان دارانه در ایران رخ میای که از طبیعت در بستر نظم سرمایهزداییزمان

پیوند دارد.     یتمایز دوره  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که  مهمی  تاریخی   ینکتهگذار 

برآمدن    دهدمی  رخ  آنچه  مشروطه،  یاست. در دوره  تعلیق  استقرار  یدوره  و  مشروطه

ای مثابه »هدیهگیری نظام دانش مدرن است. در این دوره، طبیعت بهآنتروپوسن و شکل

می تعریف  زمینه رایگان«  و  ارزان شود  برای  میسازی  انجام  طبیعت  اما  سازی  گیرد. 

محصول تثبیت گفتمان گذار  -  عنوان سازوکار مسلط بر نظام دانشبه -سازوکار تعلیق  

  تاریخی سازی طبیعت در مشروطه، مقدمه  بنابراین، ارزان .  است  شمسی   چهل  یدر دهه

  گفتمان   عنوانبه  شمسی  چهل  یتعلیق، در دهه.  تعلیق  خود  نه  است،  طبیعت  تعلیق

با دگردیسی57  انقلاب  از  پس  و  شودمی  مستقر  دانش   نظام   بر  مسلط تداوم  ،  هایی، 

   .ایران و سازوکار تعلیق ضروری استیابد. این تمایز، برای فهم دقیق نسبت تاریخِ می

شده  ارزان شناسی مشروطه را با کمک طبیعت  بومدر این بخش سعی کردیم زیست

دهیم. همان توضیح  قاجار  دوره  آثار  متن  در  باتیستونی  رایگان  و هدیه  که مور  طور 

از نخستین رسایل پیرامون قانون و مشروطه است،  یک کلمه    یدیدیم در رساله که 

دگردیسی آنتروپوسنتریک رخ داده است و معنای متفاوت طبیعت و جامعه شکل گرفته 

بشود.   مدنیت«  »دایره  وارد  باید  باشد،  مدنیت«  »دایره  از  بیرون  که  هرآنچه  است. 

آ در  که  کردیم  بررسی  را  ایران  در  اقتصاد مدرن  کتاب  نخستین  فروغی همچنین  ن 

کند و تنها کار انسانی است که طبیعت را چیزی بلاعوض، مجانی و منفعل معرفی می

اقتصادی آن فلاحت و تجارت  کند. در ادامه نیز مجله  تولید ارزش می که از مجلات 

ثابه هدیه  مطبیعت ارزان و طبیعت به  یدوره بوده است استفاده کردیم تا فراگیری ایده

  یرایگان، زمین زیرپای سوژه   یشده و هدیهسازی رایگان را نشان دهیم. طبیعت ارزان

توانسته غلبه پیدا کند. نزاعی  فارس است و او بدون چنین دگردیسی نمی یمرد شیعه

طبیعت   گیرد در بستر تغییر مناسبات میان انسان وها شکل میکه حتی میان سوژگی 
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این معنا میرخ می به  شدن مطرحآبادی  -میهن-گیری مرد توان گفت که شکلدهد. 

طبیعت هدیهسوژه  که  است  ناسیونالیست  در جهت ای  »میهن«  جانب  از  رایگان  ای 

ای ظهور  محوری حضور دارد و سوژگی مردانهبیند. دوباره در اینجا سوژهتحقق آبادی می

میمی که  مواجهه کند  جریان   یخواهد  باشد.  داشته  طبیعت  با  ناسیونالیستی 

نیز می سلطنت  را  امروزی  ادامه طلب  با صراحت -میهن-مرد  یتوان  آبادی دانست که 

آزادی اما  -زندگی -گوید. در این میان، زنبیشتری از جدایی خودش و اسلام سخن می

آزادی در پیش و - زندگی -طلبی و زنوضعیت متفاوتی دارد. نزاعی که میان سلطنت 

- آزادی و مرد-زندگی-ماه شکل گرفت، تداوم نزاع میان زنپس از وقایع خونین دی

شود در بخش بعدی به وضعیت متفاوت  آبادی به شکل متفاوتی بود. سعی می-میهن

 آزادی پرداخته شود.-زندگی-زن

ای به تفاوت سازوکار تعلیق در بستر تجدد بهداشتی و  در نهایت سعی کردیم اشاره

شود. این موضوع آشکار میمهندسانه داشته باشیم که در نسبت با تفاوت معنای طبیعت  

ولی میبه است  بررسیطور خلاصه بحث شده  در تواند مورد  بگیرد.  قرار  بیشتر  های 

 ی مندسازی طبقهرویم تا با بدناکولوژیکال می  یبخش بعدی این نوشتار، به سراغ طبقه 

- تواند در نظام دانشاکولوژیکال می  یاکولوژیکال در ایران نشان دهیم که چگونه طبقه 

اند را  فرض گرفته شدهقدرت نزاعی را با تعلیق سامان بدهد و اموری که تاکنون پیش

 مند سازد. مسئله 

 

آستانه 4 در  طبقه   ی.  بدن  یظهور  ایران:  در  مندی  اکولوژیکال 

 شناسانه اکولوژیکال، منطق مادی جدید و نزاع هستی  یطبقه 
ایم که چگونه نظام دانش مبتنی بر تعلیق، در نسبت با دولت  جا نشان دادهتا این

، اساساً آنتروپوسنتریک است. سعی کردیم نشان دهیم نظام دانش  دارانه ملی سرمایه

حال، با دگردیسی آنتروپوسنتریک، طبیعت را در بستر تعلیق   یمبتنی بر تعلیق لحظه

هدیه میهمچون  ارزان  چیزی  یا  رایگان  دایرهای  از  را  آن  و  خارج    یفهمد  دیدگان 

نشان دهیم که سوژهمی میراثی  کند. همچنین سعی کردیم  تعلیق،  محوری سازوکار 

  ی رسد و خود را در قالب نزاع بر سر غلبهنامیدن تعلیق نیز می  یاست که به پروژه
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فارس متجلی می این سوژهسوژگی مرد شیعه  با هدیهسازد.  و    یمحوری که  رایگان 

تواند نامیدن و بازنامیدن تعلیق را در غیاب  سازی طبیعت پیوند ساختاری دارد، میارزان 

تعلیق، در چارچوب سوژهبومزیست  تعلیق محبوسشناسی  در  محوری سازوکار  کند. 

اکولوژیکال را   یلاتور و شولتز طبقه یاین بخش سعی خواهیم کرد با کمک از اندیشه

تعلیق معرفی کنیم که در نظام دانشبه با سازوکار  نزاع  برای  - مثابه مسیر متفاوتی 

شناسی تعلیق که بوماکولوژیکال با زیست  یقدرت توان ایجاد گسست را دارد. طبقه

از آن در بخش قبلی مطرح شود، می از تعلیق  سعی شد قسمتی  تواند وجه متفاوتی 

کند گفتمان گذار صرف یک  طور که توفیق بیان میحال را نشان دهد. همان  یلحظه 

هستیمعرفت وجهی  و  نیست  طبقهشناسی  دارد.  با   یشناسانه  اکولوژیکال 

شناسانه  شناسانه را رقم بزند. نزاع هستیتواند نزاعی هستیشناسی تعلیق میبومزیست 

 سازی زندگی را دارا است. با گفتمان گذار که توان به تعلیق درآوردن و ارزان 

 

پذیری و منطق اکولوژیکال: حق بازتعریف مفاهیم، سکونت  یظهور طبقه  4.1

 مادی جدید 

سرمایهدر شکل  مدرن  دولت  و  مدرن  دانش  نظام  ایران، گیری همزمان  در  دارانه 

توانستیم مشاهده کنیم. این آنتروپوسنتریسم ساختاری، آنتروپوسنتریسم ساختاری را  

مؤلفه بهمحوری  سوژه  یزمینه  دیگر  مثابه  روی  اما  است.  تعلیق  سازوکار  از  ای 

قدرت در ایران، منطق مادی کلاسیک است که -آنتروپوسنتریسم ساختاری نظام دانش

انسانی می بازتولید  و  تولید  به  را محدود  افق  بهداند.  مادیّت  در  خصوص هنگامی که 

سرمایه مدرن  و دولت  دانش  نظام  بیانمی  دارانه شکل ترقی،  به  های گوناگون،  گیرد. 

حال، بین انسان فاعل مختار و طبیعت   یمشاهده کردیم که چطور در تعلیق لحظه 

ای رایگان از  طبیعت هدیه  12گیرد. ای شکل میمدنیت، دوگانه  یمنفعل خارج از دایره 

بایست ترقی  برداری رایگان از آن میجانب خداوند است که انسان مسلمان ایرانی با بهره

برداری از طبیعت، محدود به کار و رنج انسانی است.  بهره  یرا محقق کند. تنها هزینه

می که  هستند  میراثی  دو  ساختاری،  آنتروپوسنتریسم  و  کلاسیک  مادی  توان منطق 

برای  تلاش  در  که  تعلیق  بازنامیدن  و  نامیدن  تا  تعلیق  سازوکار  از  را  آنها  تداوم 
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است که مسئله  به همین خاطر  آن هستند، مشاهده کرد.  با  نزاع  و  تعلیق  مندسازی 

ها  شناسی تعلیق نپرداخته است و نزاع میان سوژگیبومنامیدن تعلیق تاکنون به زیست

انسان  دنبال میرا در چارچوب  زیست  یکند. طبقهمحورانه  با  شناسی  بوم اکولوژیکال 

خواهد مسیر متفاوتی را برای درگیری با سازوکار تعلیق و گریز از آن ترسیم تعلیق می

اکولوژیکال ابتدا با نشان دادن مادیّت تعلیق، منطق مادی کلاسیک تعلیق   یکند. طبقه

طور که لاتور محوری آن را به چالش بکشد. همانسازد تا بتواند سوژهمند میرا مسئله 

 ی صفت در مقالهو گرجی  ای اکولوژیکال«ظهور طبقه   ی»در آستانه و شولتز در کتاب  

می بیان  انتشارش  دست  »در   یمسئله که  است  ایطبقه   اکولوژیکال  یطبقه کنند 

تر  تر، طولانیاندازی گستردهگیرد. به همین دلیل، چشمرا بر عهده می پذیریسکونت 

( ]تأکید از  Gorji-Sefat, 2026, p. 3.« )اریخ داردژئوتتر از تاریخ و حتی  و پیچیده

تعلیق با ساختار آنتروپویسنتریک مبتنی بر مادیّت   من است.[ نظام دانش مبتنی بر 

 یپذیری را نیز از دایرهسکونت   یحال، مسئله  یهنگام پرش از روی لحظه کلاسیک، به

تاریخی ما تاکنون نتوانسته - پذیری در نظام دانش اجتماعیکند. سکونتدید خارج می

زیستی ایران، از  های محیطمند بشود. به همین دلیل تا به امروز، بحران است که زبان

آبی و خشکسالی، تا  اند تا کمهای ایران را درگیر کردههایی که اغلب استانفرونشست

آلودگی هوا و ریزگردها، هنوز در بستر نگاه مهندسانه و با زبان مهندسانه و تکنوکراتیک  

دهند، نگاه مهندسانه و  زیستی رخ میهای محیطشوند. بحرانبندی میبیان و صورت 

بخشند.  کنند، و بحران را عمق میهایشان را طراحی و عملیاتی میتکنوکراتیک پروژه 

سازی زندگی ارزان   یای که شبکهدهد. در لحظهتعلیق رخ می  یتعمیق بحران در لحظه

تجدد مهندسانه    یخامی برای کار انسانی نیست. غلبه  یشده است و چیزی بیش از ماده

مقایسه از طرف دیگر،  است.  اساس  بر همین  بحران و مجتهندسانه  میان  های  ای که 

شود که دلیل این  شود، به این نتیجه ختم میزیستی ایران و سایر کشورها میمحیط

توسعهبحران  وزیر ها،  است.  گذار  کامل  تحقق  عدم  دیگر،  زبان  به  یا  کامل  نیافتگی 

مصاحبه در  می  یکشاورزی  حرفی  شهریور  نهم  خبرگزاری دوشنبه  تیتر  که  ها  زند 

 ی طبقه  13.«یافته استفرسایش خاک در ایران چند برابر کشورهای توسعهشود : »می

اکولوژیکال است که از منظر اکولوژیکال منطق مادی کلاسیک منحصر در تولید انسانی  
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:  کندطور که لاتور بیان میسازد. همانمند میکه اساس ترقی و توسعه است را مسئله 

می تلقی  تاریخی  دیدگاهی  از  بخشی  نیروی  »توسعه، همیشه  از  مردم همواره  و  شد 

کردند. اما امروز، از منظر الگوهای تغذیه می  "!سوی آیندهپیش به"بخش شعار  رهایی

شود.« )لاتور و شولتز، نمودار می  "بازگشت به گذشته"پیشین، این شعار بیشتر همچون  

کند. شعار  ( لاتور به پیوند ناگسستنی میان توسعه و تخریب اشاره می26، ص  1۴۰۴

با   ارتباط  در  آینده«  به سوی  دانش»پیش  نظام  ایران -ایدئولوژی گذار، درون  قدرت 

وجود قدرتمندی دارد. جریانات نظام قدرت که از نظام دانش مبتنی بر تعلیق تغذیه  

ای برزخی که باید از آن عبور حال به مثابه لحظه  یمعنایی لحظهکنند، در بستر بیمی

کار خود قرار دستور کرد و گذار را تحقق بخشید، شعار »پیش به سوی آینده« را در  

عادت کردهمی برون   رشدایم که  دهند. »ما  یگانه مسیر  از بحران را  و  رفت  بدانیم  ها 

رویه دل  از  شکوفایی  همواره  آنکه  حال  ببریم؛  یاد  از  را  آن  از  ناشی  های  تخریب 

  ی( ]تأکید از من است.[ این همان نقطه28محور سربرآورده است.« )همان، ص  زیست 

کدام تا به حال تولید و توسعه اشتراک احزاب سیاسی متعارض امروز ایران است که هیچ 

مسئله  نکردهرا  اشاره میمند  متفاوتی  منظر  از  موضوع  این  به  نیز  توفیق  او  اند.  کند. 

ایده می را  آن  و جای  ندارد  توسعه سیاسی دیگر جذابیتی  استراتژی  »امروزه   : گوید 

، 1397اقتصاد گرفته است.« )توفیق،    "سازیرهایی"و    "سازیخصوصی "،  "بازار آزاد"

طبقه2۰3ص   اما  مسئله  ی(  حامل  »  یاکولوژیکال  است.  طبقه متفاوتی  سیاست 

گیرد. این  خود برمی  عنوان ابژهبهرا   ایپذیری سیارهخود امکان سکونت اکولوژیکال

منطقی متفاوت از کلیت ، بلکه مبنای مادی تازه برای سیاستتغییر نه فقط یک  

 بسیاری  که  ناهمگون،  هاینزاع   سراسر  در  اتحادها  آن  در  که  کلیتی  -  را نیز به همراه دارد

-Gorji.« )شوندمیبندی  صورت  روند، می  فراتر  محورانسان  هایچارچوب  از  کلاً   ها آن   از

Sefat, 2026, p. 6  تأکید از من است.[ به زبان دیگر، تمامی احزاب سیاسی حال[ )

محور را تداوم حاضر ایران بر مبنای مادی کلاسیک، منطق مادی تولیدمحور و انسان

 1۴اند. محورانه فراتر نرفتهبخشند. آنها از منطق مادی کلاسیک مبتنی بر تولید انسانمی

قدرت، میراثی است که حتی به نامیدن  -محورانه نظام دانش منطق مادی و کلیت انسان

تعلیق نیز رسیده است. به همین خاطر توجه توفیق بر روی غلبه سوژگی مرد شیعه 
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آبادی، در چارچوب  -میهن-فارس و از سوی دیگر تلاش برای ایستادگی در مقابل مرد 

توفیق،  یخورد. در آخرین نوشته محورانه رقم میمنطق مادی کلاسیک و کلیت انسان

طور که مطرح شد، در  ، هنوز این میراث وجود دارد. هماندر تمنای آینده سپری شده

زیست مردبومغیاب  مقابل  در  ایستادگی  تعلیق،  ورطه-میهن-شناسی  در   یآبادی 

آزادی در درون خود حامل -زندگی-ای، زنافتد و در چنین ورطه سیاست هویت می

دادن به هویت خودش در برابر دیگری هویتی خواهد بود.  آبادی، برای شکل-میهن-مرد

آبادی با  -میهن-گر بودیم، مردماه نظارهدی  19و    18طور که در روزهای قبل از  همان

محوری  آزادی را به راه انداخت. سوژه -زندگی -نام دیگری ظهور پیدا کرد و نزاعی با زن

ورطه به  درافتادن  مسئله   یو  توان  هویت،  را سلب مندسازی سکونتسیاست  پذیری 

کنند. از لحظاتی  سازی را تضعیف میکنند و توان مقاومت در برابر راهبردهای ارزان می

آزادی بود. به  -زندگی -شناسی تعلیق احساس شد، در خوانش زنبومکه اهمیت زیست 

تواند نشانی از امکان  گیرد میآزادی شکل می-زندگی -نحوی که نزاعی که هنوز با زن

آزادی برای به چالش کشیدن منطق مادی آنتروپوسنتریک باشد.  -زندگی-درونی زن

آوریم تا  را می  ای اکولوژیکالظهور طبقه   یدر آستانهجا بخشی طولانی از کتاب در این

 قدرت کنونی مشخص شود. -اکولوژیکال با گفتمان گذار و نظام دانش   یمحل نزاع طبقه

منازعات طبقاتی در دو قرن اخیر تاریخ را فقط حول محور تولید و  »

آن سازمان کردهتوزیع محصول  نظام  .انددهی  و  عامدانه  از به شکلی  مند 

پیامد این غفلت آن است که    . اندهای مادی سیاره غفلت ورزیدهمحدودیت

وضعیت تواند صرفاً از رهگذر تحلیل  اکولوژیکال نوظهور دیگر نمی  یطبقه 

آنچه این طبقه را در تقابل با سایر طبقات قرار   .تولید خود را تعریف کند 

ارادهمی آن برای محدود ساختن جایگاه نیروهای تولید است؛ در    یدهد 

  یحالی که دیگر طبقات همچنان بر گسترش آن اصرار دارند. تعبیر فریبنده

آمیز خشونتناشیانه آنچه را که در واقع نوعی دگرگونی    »گذار«، به شکلی

طبقاتی نوین جایگاه خود را در نسبت با    یاست، نمایان می سازد. مبارزه

می تعریف  تنش  گذشتهاین  همچون  صرفاً    یمسئله   کند.  دیگر  محوری 

تولید نیست؛ بلکه این مسئله اکنون به درگیری  های طبقاتی درون نظام 

پذیری تولید و حفظ شرایط سکونتآمیز میان نظام  ای اساساً مجادلهرابطه 
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جدید تنش است که بداعت کلی وضعیت   یهمین لایه  .گره خورده است

می رقم  را  و  کنونی  مارکس  توسط  که  طبقاتی  یعنی  سنتی  طبقات  زند. 

شده تعریف  تاریخ  از  اقتصادی  خوانشی  خلال  از  لیبرال    ،اند اندیشمندان 

  .کنندپذیری را در نسبت با روابط تولید تفسیر میمسائل مرتبط با سکونت

  . گیرداکولوژیکال نوظهور رویکردی معکوس در پیش می  یکه طبقه حال آن

نمایند و در  شکاف ها و تضادهای واقعی رخ می  ،در پس نظم ظاهری مدرن

طبقاتی منازعات  استکشمکش  ،ژرفای  جریان  در  دیگری  طبقاتی  . های 

کوشد تا خود را تعریف کند  اکولوژیکال در ستیز با منطق تولید می  یطبقه 

رویه مبارزه  این  رهگذر  از  زیست و  اضافه  های  تولید  روابط  به  را  محوری 

حیطه می از  بیرون  دیرباز  از  که  گرفته    یکند  نظر  در  انسانی  فعالیت 

رویهمی این  حقیقت  در  اما  با  شدند؛  همواره  فراهمها  تولید  امکان  کردن 

بودندپیرامون روابط تولید   لاتور و  .« ) گسترده شده و آن را احاطه کرده 

 ( 29و  28ص  ،1۴۰۴شولتز، 

میهمان مطرح  لاتور  که  طبقهطور  مسئله   یکند،  طرح  با   یاکولوژیکال 

 یرود. به زبان دیگر، طبقهپذیری از نزاع طبقاتی مبتنی بر تولید و توزیع فراتر میزیست 

انسان تولیدی  مادی  منطق  میاکولوژیکال،  چالش  به  را  قبلی  محور  بخش  در  کشد. 

ای نامتعین بدون  حال، لحظه حال که به لحظه  یتوضیح داده شد که در تعلیق لحظه

ای که  محوری آورد. سوژه محوری سر برمیشود، سوژهپیوند با گذشته و آینده تبدیل می

عهده بر  را  گذار  تحقق  میسوژه  یرسالت  مخصوص  در  های  اگر  سوژه،  آن  گذارد. 

مرد شیعه فارس بوده است، در طبیعتی ایستاده بوده    یدم ایران مدرن، سوژهسپیده

پهلوی هم    یاست که موهبتی رایگان از جانب خداوند در جهت ترقی او است. در دوره

این  که  مواجهیم  ناسیونالیستی  آوردن سوژگی  بر  سر  از با  ناسیونالیستی  مفهومی  بار 

به   یک کلمه یطبیعت/مملکت اسلامی رساله یتوانیم بگوییم از دوگانهترقی دارد. می

ها که البته پیرو  ایم. این دگرگونیمملکت و ملت در معنای ناسیونالیستی آن رسیده

توانیم  طور کلی، میهای بیشتر هستند. بهیک سیر زمانی خطی نیستند، نیازمند بررسی

قدرتی که گفتمان گذار بر آن غالب است را از -اکولوژیکال با نظام دانش  ینزاع طبقه 

زیست مطرحطریق   زیستکردن  کردن  مطرح  با  کنیم.  بررسی  منطق پذیری  پذیری، 



   



 شناسی تعلیق بومزیست

انسان میمادی  کشیده  چالش  به  حال  لحظه  تعلیق  پس  در  امکان  محوری  و  شود 

 آید. بازتعریف و بازابداع به دست می

اکولوژیکال، در تقابل با طبقات محوری   یکند »طبقه لاتور مطرح میگونه که  آن 

مفاهیم بنیادی چون خاک، قلمرو،    حق بازتعریفداند که از  ای میسنتی، خود را طبقه 

خود برخوردار است.«   یسرزمین، ملت، مردم، پیوند، سنت، مرزوحد، به زبان و شیوه

اکولوژیکال، امکان خوانشی   ی( ]تأکید از من است.[ از منظر طبقه 35و    3۴)همان، ص  

زن از  مسئله-زندگی-متفاوت  دارد.  وجود  ایران  معاصر  تاریخ  و  تاریخ    یآزادی 

طبقهغیرشرق  برای  همچنان  بود،  تعلیق  نامیدن  اساسی  پرسش  که   ی شناسانه 

مسئله  بر    یاکولوژیکال  مبتنی  غالب  خوانش  در  »زندگی«  که  هنگامی  است.  مهمی 

شود، سیاست مرگی  محورانه، محصور در زندگی انسانی میحال انسان   یتعلیق لحظه 

توفیق مطرح شد، سازوکاری را فراموش کرده است که مرگ    یکه در آخرین نوشته 

زند. این سازوکار، از طبیعت به انسان نیز هرآنچه طبیعی یا غیرانسانی است را رقم می

هایی انسانی از دایره مدنیت، یا از آنها انتظار  کردن جمعیت خارجیابد و با  گسترش می

شدن« دارد یا مرگ. از این منظر، نزاع میان احزاب سیاسی امروز به نزاعی شبیه  »رام 

بهتر میمی با  ماند که کدام گروه  البته  و هر گروه  بزند؟  رقم  را  توسعه  و  رشد  تواند 

حذف گروه دیگر    یعنوان »سد راه« توسعه یا گذار، زمینهبهبندی گروه مقابل  صورت 

پذیری معنای متفاوتی بیابد،  کند. اما هنگامی که »زندگی« بر اساس سکونترا آماده می

اکولوژیکال   ی»طبقه   : گویدتواند رقم بخورد. لاتور میهای متفاوتی میارزیهم  یزنجیره 

مبارزات گذشتهمیراث  تمامی  به    دار  را  بازیگران جدیدی  که همواره  مبارزاتی  است؛ 

 ی( طبقه53صحنه آورده است که تا پیش از آن در حاشیه قرار داشتند.« )همان، ص 

زن در  می-زندگی-اکولوژیکال،  مشاهده  را  توانی  ائتلاف آزادی  موجب  که  هایی  کند 

شود. البته توانی که در عمل به کار گرفته  شدن نیروهای جدید میصحنهمتفاوت و وارد  

 شده است اما جایگاه نظری خود را هنوز نیافته است.

 

 آزادی و بازشناختن حدود زندگی- زندگی- ارزی، زنهم  ی زنجیره  4.2
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- زندگی-توجه است. زنقابلآزادی، رخدادی بود که از جهت فراگیری  -زندگی-زن 

خونین  یجمعهجا در آن وبلوچستان رسید و آزادی رخدادی بود که به استان سیستان 

این در  افتاد.  نکتهاتفاق  است؛  جا  کرده  اشاره  نیز  آن  به  توفیق  و  دارد  وجود  که  ای 

اما  تهران  برنامهتهران محوری.  تنها در  بلکه در نظام  محوری  ندارد  های توسعه حضور 

ای که کانون  تاریخی ما نیز وجود دارد. تهران همچون میدان جاذبه-دانش اجتماعی 

اجتماعی دانش  نظام  می-بایگانی  محسوب  ما  تهرانتاریخی  یک  شود.  صرف  محوری 

بینی نیست، بلکه مبتنی بر همان سازوکار آنتروپوسنتریسک تعلیق و منطق مادی  جهان

محوری را از این جهت که اگر بخواهد گذار  کلاسیک تولید است. به زبان دیگر، تهران 

می بدهد،  رخ  تهران  از  باید  بدهد  دارالخلافه رخ  ابتدا  که  تهرانی  کرد.  مشاهده  توان 

 یناصری و مرکز انسان مسلمان ایرانی در مسیر ترقی بوده است و در تجدد مهندسانه

شود. حتی  راهبری معرفی می  ریز وپهلوی و پس از انقلاب، همچون مغز برنامه  یدوره

بحران  محیطدر  کمهای  مانند  میزیستی،  آبی  آبی،  منابع  از  که  کرد  مشاهده  توان 

»رشد«   یشود تا تهران بتواند به ترسیم نقشه های دیگر برای تهران مصرف میاستان 

تواند گذار را کامل  و »به پیش رفتن« ادامه بدهد. تهران به عنوان جغرافیایی که می

 یبوم تمام جغرافیای ایران را که در تعلیق لحظهبرداری از زیستکند، مشروعیت بهره

مدنیت    یهای دیگر از دایرهمحوری، استانشده است را دارد. در بستر تهران حال، ارزان  

می گذاشته  بازنماییکنار  و  »شهرستانی«  اصطلاح  هنوز  »شخصیت شوند.  های 

آزادی  -زندگی-ها و زندگی روزمره وجود دارد. اما در زنشهرستانی« در فیلم و سریال

سیستان مانند  استان استانی  داشت.  نقش  خیزش  روند  در  وبلوچستان 

سنت/مدرنیته، در سنت جای  یهایی است که در دوگانهوبلوچستان، از استان سیستان 

از دایره بیرون  استان  یگرفته است. یعنی در  اینگونه چنین  به منابعی  مدنیت.  هایی 

تر سعی شد  شوند. پیشبرداری در جهت تحقق گذار توسط تهران تبدیل میبرای بهره

طبیعت/جامعه است   یسنت/مدرنیته قابل تأویل به دوگانه  ینشان داده شود که دوگانه

مدرن است که با ابداع طبیعت خواهان دفاع از خود در مقابل طبیعت است.    یو جامعه

یم مدرنیزاسیون و اکند که »پارادایم حاکم بر علوم اجتماعی ما، پارادتوفیق بیان می

دوران گذار( بوده است.« )توفیق،    یبخش گفتمان )جامعهتقابل سنت و تجدد، نظام

سنت/مدرنیته در گفتمان غالب بر    یطور که توفیق به دوگانه( همان2۴، ص  1397
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توانیم بگوییم این دوگانه  کند، میگذار است اشاره می  ینظام دانش که گفتمان جامعه

دوگانه طبیعت  یحامل  است.  جامعه-طبیعت/جامعه  مقابل  در  ابداع  -سنت  مدرنیته 

فردیت تاریخی    یدهندهحال هم نشان  یبرداری شود. تعلیق لحظهشود تا قابل بهرهمی

سازی آن است. بر این اساس،  نظام دانش اجتماعی ایران و نیز ابداع طبیعت و ارزان 

دایرهاستان  در  که  می  یهایی  قرار  استانسنت  ارزان گیرد،  که  هستند  سازی هایی 

میمی مثال  برای  شوند.  استفاده  گذار  تحقق  برای  منبعی  همچون  تا  توان شوند 

عظیمی  کردن تالاب هورالعظیم را به یاد آورد. از عوامل جدی خشک شدن بخش  خشک 

خشک کردن تالاب    15های نفت در آن منطقه بوده است. از تالاب هورالعظیم، ایجاد چاه

کند بدون  پذیری استان خوزستان را با بحران مواجه میهورالعظیم که مستقیماً زیست

ارزان ارزان  استخراج نفت در سازی طبیعت ممکن نیست.  به دلیل  سازی طبیعت که 

می صورت  ثروت«  »تولید  تهرانجهت  اینگیرد.  در  نشان  محوری  را  خودش  نیز  جا 

فلاکت  می شاخص  با  خوزستان  استان  با    1۰1دهد.  ایران  استان  ده  جزو  درصدی 

فلاکت   شاخص  با  تهران  اما  است،  فلاکت  شاخص  کم  79.6بالاترین  ترین  درصدی 

از این جهت، مادیّت سازوکار تعلیق   16های ایران دارد. شاخص فلاکت را در میان استان 

پهنه  در  را  می  یخودش  نشان  لحظه سرزمینی  تعلیق  همچنین   یدهد.  که  حال 

لحظه ارزان  دوگانه  یسازی  اساس  بر  است،  سنت/مدرنیته،   یحال  طبیعت/جامعه، 

دهد. این بحث قابل بسط دادن  های ایران شکل میمراتبی را میان استانسلسله   یرابطه 

می اینجا  در  اشارهاست.  در خواستیم  چگونه  تعلیق،  سازوکار  که  باشیم  داشته  ای 

کند و همچنین نظام دانشی که گفتمان گذار بر آن غالب است  مناسبات مادی عمل می

کند.  مندی آنها پرش میسنت، از مسئله یهایی ذیل مقوله بندی استان چگونه با طبقه

زن مانند  رخدادی  چگونگی  نه  اجتماعی  دانش  نظام  در -زندگی -در  آزادی 

مسئله سیستان  نه  وبلوچستان  و  است  شده  هورالعظیم. خشکمند  تالاب  شدن 

راند، امتدادی  وبلوچستان که مردم استان را به حاشیه میها در سیستانسازی جانارزان 

ارزان  برای بهرهسازی طبیعت خوزستان است که زیستاز  از پذیری استان را  برداری 

پذیری، در بستر گرفتن زیستنادیدهطور که گفته شد  گیرد. همانطبیعت نادیده می

دهد که برای تحقق گذار، طبیعت و امر سنتی را بایستی وارد  سازوکار تعلیقی رخ می
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سازی،  تنیدگی راهبردهای ارزان مدنیت کند و در آن تصرف کند. توجه به درهم  یدایره

 های متفاوت است.ارزی میان جمعیت هم یقدمی برای تشکیل زنجیره
ای رخ ارزی آزادی، در عمل، هم-زندگی-توان گفت که امکان دارد در رخداد زنمی

دگرگونی و  باشد  زنداده  معنای  در  از  -زندگی-ای  باشد.  بوده  تحقق  حال  در  آزادی 

هایی  قدر کافی بررسی نشده است همین است که چطور استان موضوعاتی که تاکنون به

آزادی -زندگی-زن  گرفتند در جنبشهای »سنتی« جای میبندی استانکه در طبقه 

اما تا به حال این دگرگونی در عمل،   17اند. اند و چگونه جنبش را فهمیدهشرکت داشته 

خصوص در مورد آزادی لاتور بحث قابل توجهی دارد.  مند بشود. بهنتوانسته است زبان 

مثابه رهایی فرد از قیود و سلطه صاحبان قدرت و  به  آزادی چه در معنای سلبی آن»

ایجابی معنای  در  مستقلبه اش  چه  جوامع  همزیستی  برای  بستری  پایه  ،مثابه   یبر 

ای که دیگر در هایی میان افراد یا جوامع انسانی تعریف شده است؛ مرزبندیمرزبندی

از آن دنیای کنونی کارایی ندارد؛ چراکه امروز دیگر نمی توان بین جهان طبیعی که 

این دو    .کنیم و جهانی که بستر زیست اجتماعی ماست، خط و مرز کشیدتغذیه می

های غالب و حتی  ( خوانش39.« )همان، ص  اندتنیده و نیازمند همزیستیجهان درهم

آزادی هنوز به همزیستی جهان طبیعی و جهان اجتماعی که  -زندگی-متفاوت از زن

آزادی به آن رسید، توجهی ندارند.  -زندگی-توان در بازتعریف و بازخوانی رخداد زنمی

رود«  وا میشود و به های که »هرآنچه سخت است و استوار، دود میامروزه در زمانه

کنیم،  کردن هوایی است که تنفس میدودآلودهدرحال فرونشاندن زمین زیر پایمان و  

مندسازی بقای  تواند عزیمتگاهی برای مسئله می  آزادی از منظر اکولوژیکال،-زندگی-زن

ماندن در باقیباشد.  -جهان طبیعی/اجتماعی  یدوگانهنه    -  جهان طبیعی و اجتماعی ما

و محصور  یدوگانه انسانی،  طبیعت/جامعه  مصرف  و  تولید  در  زندگی  و  آزادی  کردن 

طور  شود است. همانطبیعت می  ی سازی طبیعت و هرآنچه که وارد دایرهامتداد ارزان 

ها است.  سازی جان انسانارزان   یسازی طبیعت، مقدمهکند، ارزان که مور نیز اشاره می

ها گرفته تا اجتماعات انسانی یا موجودات ملت-ها و مقیاس ها از دولتدر تمامی زمینه»

  . کوشد تا مرزهای مفاهیم سنتی محدودیت را بازنگری و بازسازی کنداکولوژی می  ، زنده

های آزادی را چه در ای که ایدهای بستههرو رهایی به معنای گسستن از چارچوب ایناز 

سوسیالیستی صرفاً در خدمت تولید و مصرف    یهای لیبرال و چه در اندیشه گفتمان
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بازشناختن حدودی است که بقای این رهایی اکنون مستلزم    .اندانسانی تعریف کرده

( ]تأکید از من است.[ »منطق مادی  ۴۰و    39.« )همان، ص  ما بر آن استوار است

نهفته است که طبقه  نکته  مطرح شد در همین  متفاوتی که  و »کلیت«   یمتفاوت« 

 کند.  های کلاسیک غالب را دگرگون میاکولوژیکال مرزهای دوگانه

طبقه  پیرامون  توضیحی  با  شد  سعی  طبقه  یتاکنون  نزاع  محل   ی اکولوژیکال، 

خصوص نزاع میان  بهقدرت مبتنی بر تعلیق مشخص شود.  - اکولوژیکال با نظام دانش

طبقه متفاوت  مادی  کنونی.   یمنطق  احزاب  کلاسیک  مادی  منطق  با  اکولوژیکال 

تواند مادیّت تعلیق  اکولوژیکال می  یهمچنین این موضوع مطرح شد که چگونه طبقه 

محوری در سازوکار تعلیق و نامیدن تعلیق  را نشان دهد و همچنین چگونگی تداوم سوژه 

اکولوژیکال   یمندسازی طبقه مند سازد. در ادامه قصد داریم در جهت بدنرا نیز مسئله 

 یمندسازی طبقه شود، بدنقدم برداریم. در کتاب لاتور و شولتز، آنچه که انجام نمی

لاتور و    یکند پروژهصفت، او سعی میکوشا گرجی  2۰26  یاکولوژیکال است. در مقاله

طور اجمالی، قدمی در  شولتز را ادامه دهد. ما نیز سعی خواهیم کرد در این نوشتار، به

بدن طبقه جهت  پژوهش  یمندسازی  نیازمند  موضوع  این  برداریم.  های  اکولوژیکال 

 بایست در آینده انجام شوند. بیشتر است که می

 

 اکولوژیکال   یگیری هژمونیک طبقهسازی و شکلسازی، ارزانحیوانی  4.3

انتظار   اکولوژیکال،  یطبقه » در  اجتماعی  بلکه یک  کشفیک گروه  نیست،  شدن 

ساخته شوشکل باید  که  است  هژمونیک  مفصل  ظهورد.  گیری  به  مذاکرات  آن  بندی 

ای چندگونه  هایجهان  نابودی  و  هتروپاتریارکی،  زدایی،گونه   زمین،  تصرف  -  اکولوژیک

(  Gorji-Sefat, 2026, p. 33.« )دارد  بستگی  مشترک  سیاسی  یپروژه  یک  در  -

میهمان اشاره  صفت  گرجی  که  طبقهطور  از  یکند،  طبقه  حاضر -پیش-اکولوژیکال 

اشاره می نیز  که طبقه نیست. لاتور  بر    یکند  برخلاف طبقات کلاسیک،  اکولوژیکال 

نمی تعریف  تولید  ابزار  با  نسبتش  برای  اساس  میشود.  که  است  کلیت  همین  تواند 

طبقات کلاسیک فراتر برود. در    یمحورانه متفاوتی را رقم بزند که از چارچوب انسان

ایران، می  یمندسازی طبقهبدن زنان،  خواهیم هماکولوژیکال در  ارزی میان جمعیت 
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ایلات و عشایر را بررسی کنیم. سازوکار آنتروپوسنتریک تعلیق بر اساس منطق مادی  

و   کلاسیک  مادی  منطق  است.  توسعه  سر  بر  سیاسی  احزاب  نزاع  بستر  کلاسیک، 

شکل  برای  را  زمینه  تعلیق،  سازوکار  حیوانیآنتروپوسنتریک  جریان  سازی، گیری 

سلسلهارزان  و  میساز  آماده  هتروپاتریارکی  حیوانی مراتب  جریان  سازی،  کند. 

  بایست به کند که میمدنیت تعریف می  یای را در خارج از دایرههای انسانیجمعیت 

مدنیت بشوند. به زبان دیگر، آنها باید رام بشوند. این موضوع   یهمراه طبیعت، وارد دایره

  یآهن دنبال کرد. در کنار هدف ترقی اقتصادی، پروژهساخت راه  یتوان در پروژهرا می

های ایلاتی و عشایری پیوند  کردن جمعیت سازی با ساخت شهروند ملی و رامآهنراه

»توسعه  بود.  انسان  راه   یخورده  از  جامعی  تلقی  به  ایران  خورد.   "مدرن"آهن  پیوند 

راه با  فرهنگی که  آغاز میدگرگونی  را    همگنیتوانست شهروندی ملی  شد، میآهن 

ای را برانگیزد.« ]تأکید از من  سابقهبی  دگرگونی اقتصادیخود    یبیافریند که به نوبه

کند  ، بحث می»ایران در حرکت«( کویاگی در کتاب 1۰2، ص 1۴۰2است.[ )کویاگی، 

های ایلاتی و  آهن متأثر از این ایده بود که بتواند جمعیتمسیر راه   یکه چگونه نقشه 

عشایری را رام کرد. ساخت »شهروندی ملی همگن« با هدف ترقی اقتصادی، در پس  

بایست شهروند بشوند. مرکز  های ناهمگنی را دارد که میسازی جمعیت خود، حیوانی

محوری سازوکار تعلیق  طور کلی، انسانگیرد. بهشهروند ملی همگن نیز، تهران قرار می

شیعه  انسان  دوش  بر  را  گذار  تحقق  رسالت  ترقی،  افق  تهران   یدر  و  نشین فارس 

 یگذارد. او است که بایستی دایره مدنیت را گسترش بدهد و در طبیعت که هدیهمی

حیوانی جمعیت  و  کند  تصرف  است،  الهی  منطق  سازیرایگان  کند.  رام  را  شده 

سازی است که در نهایت،  شده، تداوم راهبرد ارزان سازی، در بستر طبیعت ارزانحیوانی 

ساز، پیوستاری حیوان   زبان چنین  ... شود. »های ارزان و تیمارداری ارزان ختم میبه جان

 ,Gorji-Sefat, 2026.« )نابودی  ...کرد: از تصرف زمین تا  از خشونت را مجاز می

p. 27سازی مواجهیم  سازی وحشیان« با زبان حیوانیقاپوکردن ایلات تا »رام( از تخت

طور مدنیت وارد کند. همان  یهایی را به دایرهبایست جمعیت که با اعمال خشونت می

سازی شده، وحشیان، نیز نیروی کار  که طبیعت رایگان و منفعل است، جمعیت حیوانی

پیدا میارزان  کنند. اما در این  شده و منفعل هستند. جمعیت زنان وضعیت متفاوتی 
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»عالم    یکنیم. مجلهسازی طبیعت را مشاهده میوضعیت متفاوت تداوم راهبرد ارزان
کند.  می  نسوان« ما کمک  به  زنان  متفاوت جمعیت  وضعیت  ترسیم  برای  عالم  تواند 
امتیازی در تهران به صاحب  ،شمسی  1291از مجلات ویژه زنان بود که در سال    نسوان

التحصیلان مدرسه عالی اناثیه نوابه خانم صفوی تأسیس شد. این مجله زیر نظر فارغ 

ایران منتشر می نسوان    یمجله . در  گردیدآمریکایی  زنان چگونه میعالم  خوانیم که 

مقام هایی که نسبتاً احساساتشان بیدار شده و خود را در  بایست ترقی کنند؛ »خانممی

کنیم که  نمایند چطور ترقی کنیم؟ ... ما وقتی ترقی میبینند، سؤال مینمی  طبیعی

عالم نسوان،   یمجله  در  18قدر خود را دانسته و همسران لایق برای خود انتخاب کنیم...«

ایران در مسیر ترقی است و مملکت زنان نیز خانه بیان می شود که »تمامی مملکت 

نیز  عالم نسوان  ترقی اداره شود. تأسیس مجله    یآنها است« که بایستی بر اساس ایده

عالم نسوان«  انواع    19برای »ترقی  با معرفی  نسوان  عالم  از مجله  است. در هر شماره 

شویم؛ از معرفی انواع پوشش تا لوازم خانگی جدید  های زنانه »مترقی« مواجه میپوشش

داری »مترقی« برای زنانی است که از  های خانهداری »مترقی«. شیوه های خانهو شیوه

که تکلیف هر زن  اند. »از آنجاییاند و »متمدن« شده»مقام طبیعی« خود فاصله گرفته

آن میمتمدنه   انتخاب  لباس و حسن  با  در طرز  نمونه  دو  یکی  هر شماره  باشد...در 

]تأکید از    2۰طرزی مطبوع و اسلوبی مرغوب از روزنامجات آمریکا و اروپا اخذ نموده...« 

داری، همسرداری داری »مترقی« شامل دستورپخت غذا، بچههای خانهمن است.[ شیوه

دادن امور خانه است که باید بر اساس یک برنامه صورت بگیرد. خروج سامان یو نحوه

مور در کتابش بحث ابداع زن را ذیل  زنان از »مقام طبیعی« مستلزم ابداع زن است.  

وجود آوردن نظم طبیعت ارزان و کار ارزان بهبرای  کند. » تیمارداری ارزان مطرح می

هایی که  بالاتر از همه، ایجاد بدن- شددیگری انجام میای کارهای  هیچ هزینه  باید بدون

بی  ی کارها مزدبگیری  کار  دهند.  انجام  را  بیارزان  کار  بدون  بهتردید  ویژه  مزد، 

( تیمارداری به عنوان  169، ص  1۴۰2.« )مور و پاتل،  تیمارداری، بسیار گران خواهد بود

خواهد طبیعت را تصرف  ای است که میامکان کار مزدی یزمینهمزد زنانه، پسکار بی

 کند.  
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ای قانونی،  ها، گاه به استفاده از پزشکی و همواره به شیوهبر بدن انسان»

گیر های دامنیکی از دو رسته گریزناپذیر تحمیل شد: مرد یا زن. دوگانه

بی کار  و  مرد/زن  جامعه/طبیعت،  جداسازی،  مزدبگیری، این  کار  مزد/ 

زیست شیوه  در  که  گذاشته  جای  بر  را  اندیشه  از  جهانی  بومای  شناسی 

است: ما همواره  ه  گیری کشاند های چشمها را به لغزشداری انسان سرمایه

و کار تیمارداری را که انجام دانیم  میرا کار مزدبگیری    تنها کار راستین

می  یهمه ممکن  را  مزدبگیری  میکارهای  فراموشی  به  .«  سپاریمکند 

 (17۰)همان، ص 

ای گوید. در مجلهسازی سخن میسازی و خانگیپوشانی جریان حیوانیمور از هم 

که از جمله مجلاتی بوده است که جمعیت مخاطبش، زنان    عالم نسوان  یمانند مجله

داری مواجهیم. سازی تیمارگرفته از »مقام طبیعیشان« هستند، با ارزان شهری فاصله

زیست با  تعلیق  میبوم نامیدن  که  است  تعلیق  سازوکار  شناسی  بر  پرتویی  تواند 

ارزان انسان تعلیق لحظه محورانه و  تعلیق    یساز  زبان دیگر، سازوکار  به  بیندازد.  حال 

، توفیق به  نامیدن تعلیقحال نیز هست! در    یسازی لحظه حال، سازوکار ارزان   یلحظه 

اما بر  آبادی میافسانه نجم  ریش« بی»زنان سیبیلو و مردان  سراغ بررسی کتاب   رود. 

تواند  آبادی در نامیدن تعلیق میشناسی تعلیق، جایگاه مرزی کتب نجمبوماساس زیست 

دهی و تقدیس همه به پیش  آموزش، غذا دادن، درمان، سازمان  وپز، پختتغییر کند. »

سرمایه میاز  باز  سرمایه  گردد داری  مرز  در  اما  کنش...  که داری،  تیمارداری  های 

مسیحیت مدرن   هایدهنده انگارهگیر شدند بازتاب و توسعهدستشخوی تغییراتی چشم 

آبادی بر  ( تغییر جایگاه کتاب افسانه نجم167.« )همان، ص  از جنسیت و قدرت بودند

پیوندی است ارزان    اساس  تیمارداری  و  ایران معاصر  میان دگرگونی جنسیت در  که 

می زیست انجام  غیاب  در  تعلیق،  نامیدن  در  اما  و  بومگیرد.  مادی  منطق  شناسی، 

شناسی تعلیق با آشکارسازی این  بوم شود. زیستمحور سازوکار تعلیق آشکار نمیانسان

مندسازی دارد. بدناکولوژیکال برمی  یوجوه از سازوکار تعلیق، قدمی برای ظهور طبقه 

سازی انجام  سازی و خانگیارزی جریان حیوانی تواند از طریق هماکولوژیکال می  یطبقه 

تر اشاره شد،  طور که پیششود که امروزه نیز به صورت متفاوتی حضور دارند. همان

های خارج از  کردن جمعیتخارج هنوز با مفهوم »شهرستانی« مواجهیم که در امتداد  
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به و  زنتهران  از سوی دیگر  است.  دایره مدنیت  از  غیرشهرنشین  - زندگی-طور کلی 

آبادی را  -میهن-آزادی در بستر خوانش غالبی که نزدیک به سیاست هویت است، مرد

های غالب مبتنی بر تعلیق با  که خوانشکند. به این معنا  به صور گوناگون بازتولید می

مسئله انسانعدم  کلاسیک  مادی  منطق  بستر مندسازی  در  تولیدمحور،  و  محورانه 

صفت گرجی  ها با آنچه کهمانند. این دوگانههای طبیعت/جامعه و زن/مرد باقی میدوگانه

در قلب تصرف زمین توسط استعمار نامد مرتبط است. »اش هتروپاتریارکی میدر مقاله

سلسله شهرک  تحمیل  و  جدید،مراتبنشین  دارد. هتروپاتریارکی های    .. قرار 

هم هم بومیان   تصرف هتروپاتریارکی  سلطهطبیعی و  پایه مردان  یسازی  گذاری  را 

)کند می  ».Gorji-Sefat, 2026, p. 29« همچنین  شهرک(  از استعمار  نشین 

زنان بومیسلب نظام طریق از   مند حقوق  نهادینه  طریقو  کند  عمل می شدهخشونت 

آن بهکه  را  معرضها  در  نامتناسبی  حاشیه طور  و  جنسی  سیاسی تجاوز  قرار   رانی 

زیست همان) دهد.«  می موضوع  در  را  بوم(  هتروپاتریارکی  ایران،  در  تعلیق،  شناسی 

دار تحقق عهدهگونه مورد خوانش قرار داد که چطور مرد شیعه فارس که  توان اینمی

مراتبی مدنیت است، در سلسله  ی گذار و وارد کردن طبیعت رایگان و وحشیان به دایره

مراتب دهد. هتروپاتریارکی سلسلهمحورانه و مردمحورانه کنش خود را انجام میانسان

بندی زنان و  ترقی، حق طبقه   ی محورانه و مردمحورانه است که در نسبت با ایدهانسان

سوژه به  را  غیرانسانی  موجودات  و  غیرشهرنشین  اعطا    یجمعیت  فارس  شیعه  مرد 

از مقام طبیعی  یکند. همهمی بایستی  مدنیت    یشان خارج بشوند و وارد دایرهامور 

گیرد، تا  ها و ابداعات انجام میبندی نیز مرزکشیشوند تا گذار تحقق بیابد. با این طبقه 

مرکز و پیرامون مشخص شود و امور مانع ترقی حذف شوند. پیرامون هتروپاتریارکی از 

توان گفت که اساساً تصرف زمین را کنشی جنسیتی  تشبیه زمین به مادر سخن می

، ایران همچون مادری مریض  »تازیانه غیرت«  یاست. در رسایل مشروطیت مانند رساله

ای فرزند برومند وطن و ای  شود. »که تمامی ایرانیان فرزند این مادر هستند معرفی می

اگر خواب هستی بیدار و اگر از باده غفلت مستی، هشیار باش که    ،برادر ارجمند من

تو فرزند برومند وطنی و امروز وطن تو گرفتار هزاران درد و غم    .در خطر است  وطن

( ]تأکید  152، ص  1۴۰3نژاد،  « )زرگری.تو است  مادرتو است؛ وطن    خانه وطن  ...است
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اینگونه مطرح کنیم که در دگردیسی    توانیم مسئله رااساس میاز من است.[ براین  

الهی است،    یمشروطه، تصرف در طبیعتی که رایگان و هدیه  ی آنتروپوسنتریک در دوره

عهده فارس که  است، کنشی جنسیتی انجامسر بهدار  توسط مرد شیعه  ترقی  رساندن 

رابطه  تمثیل  در  که  تصرفی  رابطه   یاست.  همچون  فرزندی،  و  بیمادر  هیچ  ای 

طور که تیمارداری ارزان شده است، و کار  شود. همانداشتی از مادر ترسیم میچشم

طور بلاعوض هدایایی  مزد زنانه در خانه لازمه ترقی است، سرزمین همچون مادر بهبی

توان دید.  جا نیز میبخشد. ردپای دگردیسی آنتروپوسنتریک را در اینرا فرزندش می

از دوره پیش  به مادر تشبیه می  یشاید  با دگردیسی  معاصر سرزمین  اما  شده است، 

رابطه  رابطه  یآنتروپوسنتریک،  به  تبدیل  فرزند  و  مادی  مادر  منطق  اساس  بر  ای 

صورت هتروپاتریارکی  بستر  در  میتولیدمحور  راهبرد  بندی  به  مادر  تمثیل  و  شود 

و  ارزان  طبیعت  میهدیهسازی  پیوند  طبیعت  عهدهپنداشتن  نیزکه  زنان  دار  خورد. 

می ارزان  دوگانهتیمارداری  در  مادر  سمت  در  قرار  ابداع  یشوند،  مادر/فرزند  شده 

راهبرد   یارزی میان جمعیت زنان و غیرشهرنشین که ابژهگیرند. با مطرح کردن هممی

توان شود چگونه می  اند، سعی شد تا نشان دادهسازی قرار گرفته سازی و حیوانیارزان 

اکولوژیکال تشکیل داد. اما روی دیگر    یمندسازی طبقه ای برای بدن ارزی هم  یزنجیره 

طبقهبدن بدن  یمندی  نظام  اکولوژیکال،  و  دانشگاهی  جمعیت  طریق  از  آن  مندی 

شود در قسمت نهایی بخش چهار نوشته به  بایگانی خارج از تهران است که سعی می

بدن برای  پژوهشی  نظام  و  دانشگاهی  جمعیت  اهمیت  شود.  پرداخته  مندسازی  آن 

ای که  پوشانیدادن همساختن این طبقه است. نشاناکولوژیکال در هژمونیک  یطبقه 

ارزان   یسازی مترقیانهسازی و خانگیسازی طبیعت و تیمارداری، میان حیوانی میان 

اکولوژیکال در ایران  یمندسازی طبقهتواند قدم ابتدایی برای بدنزنان وجود دارد، می

رابطه از  فراتر  که  همان  یباشد  است.  تولید  ابزار  بر  مبتنی  و  طبقاتی  لاتور  که  طور 

گرجی میهمچنین  مطرح  طبقهصفت  طبقه  یکنند  ازاکولوژیکال،  موجود - پیش-ای 

تواند  اکولوژیکال با کلیت متفاوت خاص خود، می  یبایست ایجاد شود. طبقهنیست و می

ائتلافهای غیرمنتظرهائتلاف -ویژه در رخداد زنهایی که در عمل، بهای ایجاد کند. 

زبان -زندگی برای  بیابد.  را  خود  زبان  نتوانست  نظر،  در  اما  داد.  رخ  مندسازی  آزادی 
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اکولوژیکال، وجود نظام پژوهشی    یمحیطی و هژمونیک شدن طبقههای زیستبحران 

 یابد.  برای این طبقه اهمیت می

رویه » به  متقابل  وابستگی  که  زمانی  زیستتنها  به های  نحوی محور 

توان تمایز  می  . چشمگیر افزایش یابد و در تاروپود زندگی روزمره تنیده شود

پذیری و رفاه حاصل میان تداوم تولید و وقف خود برای حفظ شرایط زیست 

های خودتوصیفی به دگرگونی از این منظر تمرین   .دریافت  وضوحاز آن را به  

های  ای که با گسترش افقکنند؛ به گونهوضعیت سیاسی ارتباط پیدا می

چرخد و  پذیری میحور آن از تولید صرف به سمت حفظ زیست م  ،تاریخی

در بداقبالی مضاعفی   شود...عقلانیت نسبی کنشگران دگرگون میبه تبع  

ای که بیش از هر زمان دیگر  گیر ما شده است، درست در لحظه که گریبان

های نوین تحقیق  های روشبه ویژه در مواجهه با چالش  -به آن نیازمندیم 

پژوهشی قربانی شده و آموزش به حاشیه   - به تاراج رفته، نظام  دانشگاه 

ای نیاز دارد  رانده شده است. با این حال طبقه اکولوژیکال به نظام پژوهشی

کند سازگار  تاریخی  وارونگی  این  با  را  خود  بتواند  شولتز، .که  و  )لاتور   »

 (83و  82، ص 1۴۰۴

 یعنوان مسئله بهپذیری  پذیری یا زیستاکولوژیکال با مطرح کردن سکونت   یطبقه 

اکولوژیکال برای   یشود. طبقهاصلی خود ناگزیر به تأملی در باب نظام دانش منتهی می

نیازمند نظامهژمونیک بتواند سکونت پژوهشی  شدن  را مسئله ای است که  مند  پذیری 

بایست از طریق درگیری با نظام دانش مبتنی  سازد. اما این نظام پژوهشی مورد نیاز، می

طور که توضیح داده شد، نظام دانش مبتنی بر تعلیق، با  بر تعلیق شکل بگیرد. همان

محوری را در درون خود سازوکار آنتروپوسنتریک و منطق مادی کلاسیک خود، تهران 

ازحمل می اکولوژیکال میجمله قدمکند.  نظام  هایی که طبقه  با  برای درگیری  توان 

بایگانی    های دانشی در تهران است. حجم زیادی ازمرز از  رفتن  دانش فعلی بردارد، فراتر

تاریخی ایران در تهران جمع شده است. در چنین وضعیتی بیش  -نظام دانش اجتماعی 

وبلوچستان هایی مانند سیستان های تهران و استاناز پیش برقراری ارتباط بین دانشگاه

نشریه سره، نشریه انجمن علمی   1۴۰۴سال    1شود. برای مثال در شماره  احساس می

وبلوچستان، گیلان و اراک نیز شناسی دانشگاه تهران، دانشجویان استان سیستان جامعه
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استان  در  اجتماعی  علوم  وضعیت  توصیف  به  و  کردند  پرداختند. مشارکت  خود  های 

هایی کوچک اما لازم برای درگیری با محورشدن تهران در نظام  هایی قدمچنین فعالیت

توان پیامدهای سازوکار تعلیق در پهنه سرزمینی دانش هستند. در واقع از این طریق می

به  منوط  امری  چنین  اما  دریافت.  را  تعلیق  سازوکار  نایکپارچگی  و  کرد  مشاهده  را 

هستیبومزیست  مادیّت  تا  است  تعلیق  تعلیق،  شناسی  بر  مبتنی  دانش  نظام  شناسی 

  آشکار شود.

 

 اکولوژیکال، تاریخ و زمان  یطبقه  4.4

وجهی از نزاع نامیدن تعلیق با سازوکار تعلیق، بر سر زمان و معنای تاریخ است. در  

  - تاریخ-شناسانهای شرق شود، با گذشتهحال دوپاره می  یحال که لحظه   یتعلیق لحظه 

که    "سنتی"شویم. »محبوس ساختن گذشته در  مواجه می  -مدرن- ای غربیو آینده

خواندهشرق  است می  شناسانه  آینده  که  تجدد  با  آن  مقایسه  و  )تاریخ(  شود 

گو  و( توفیق این بحث را پیرامون عدم گفت138، ص  1397شناسی(.« )توفیق،  )جامعه

کند. گفتمان  شناسی مطرح میبودن جامعهشناسی و تاریخ و نیز ضدتاریخیمیان جامعه

گذار معنای خاصی از زمان را در خود دارد. »در واقع تصور ما از زمان خطی است. اما  

لحظه  در  خط  می  یاین  دوپارگی  یک  دچار  ص  حال  )همان،  توضیح 2۰6شود.«   )

در درس را  زمان  پیرامون  توفیق  از  میبیشتری  او  اجتماعی«  »امر  یافت.  گفتار  توان 

حال است. زمان خطی    یگاه گفتمان گذار و تعلیق لحظهبرداشت خطی از زمان تکیه 

تاریخی  - های اجتماعیبودن پدیدهنوبودن و  بدیعهای تاریخی یا به زبان دیگر  گسست 

کند  گونه که توفیق اشاره میبرداشت خطی از زمان را همان  یکند. غلبهرا پنهان می

گفتار »امر شناسی کلاسیک مشاهده کرد. توفیق در درستوان در فهم ما از جامعهمی

کند که برای مثال، خوانش ما از همبستگی مکانیکی و  اجتماعی« است که اشاره می

و گزلارگانیکی دورکیم، گماین که  شافت  است  زمان خطی  بر  مبتنی  تونیس  شافت 

همبستگی مکانیکی است. البته اشکال   ییافتهگویی همبستگی ارگانیکی شکل تکامل

شوند. برداشت خطی از زمان موجب  یافته همراه با نوعی نگاه آرمانی مطرح میتکامل

مدرن و نظام دانش مدرن دیده نشود. تاکنون، پس از گذشت    یبودگی جامعهشود نومی
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چنان دستخوش دگرگونی  شناسی آنها از بحث توفیق اما خوانش غالب در جامعهسال

ای برای نزاع با برداشت خطی از زمان را نیز  نشده است. در نامیدن تعلیق توفیق برنامه

مندسازی نزاعی با زمان و تاریخ  اکولوژیکال هم از طریق مسئله  یدهد. طبقهسامان می

 محوری آن حایز اهمیت است. کند که در اینجا برای نزاع با تعلیق و سوژهرا مطرح می
طبقه برانگیزچالش» برای  مسئله  خود   یترین  با  مجادله  اکولوژیکال 

ای که آن را به عنوان روندی  بخشد؛ ایدهای است که به تاریخ معنا میایده

تنیدن جهانی که از آن تغذیه  وظیفه درهم  . گیردخطی و واحد در نظر می

ه  نکند تاریخ را  کنیم. ما را وادار میجهانی که در آن زندگی میکنیم و  می

رو  حرکتی  مدرنیستآن  ،جلوبههمچون  که  میگونه  تصور  با  ها  و  کردند 

از آینده پیش به مثابه رو جدا میآسودگی گذشته را  تکثر   ساختند؛ بلکه 

ها به  فارغ از تعلق آن  ،محورهای زیستهای زیستن و مراقبت از رویهشیوه 

ا آینده درک کنیم. بدین ترتیب نگاه به تاریخ از حالت  ی حال    ،زمان گذشته

شود نشان داده می  "پیکان زمان"یکپارچه و خطی که با استعاره معروف  

ای  شود؛ پراکندگیای در تمامی جهات بدل میفراتر رفته و به پراکندگی

معنای پیشین تاریخ  هایی را که در  که امکان بازیابی و بازسازی پیچیدگی

 (۴8و   ۴7، ص 1۴۰۴.« )لاتور و شولتز، کندتقلیل یافته بودند فراهم می

میهمان مطرح  نیز  لاتور  که  برگونه  مناقشه  چالشکند،  تاریخ،  برانگیزترین سر 

مسئله طبقه اکولوژیکال است. نزاع طبقه اکولوژیکال با گفتمان گذار بر سر تاریخ نیز 

گفتمان گذار با برداشت خطی از زمان که این خط در تعلیق  هست. از این جهت که  

بستر سوژه حال دوپاره می  یلحظه  و  را شکل میشود  به  محوری  دهد، شعار »پیش 

دارد. تاریخ خطی،  کار خود نگه میکند، در دستورجلو« را که لاتور نیز آن را مطرح می

شدن  دوپارهدهد که در نهایت به سبب  ای تقلیل میها را به یکپارچگیتمامی پراکندگی

غلبه  یلحظه  به  نخبه   یحال،  میتاریخ  جنبش گرا  خوانش  خطی  تاریخ  های  انجامد. 

که در چارچوب تاریخ خطی باقی  معاصر را نیز دچار مشکل کند. برای مثال تا هنگامی

نقطه تاریخ  یبمانیم،  همانثقل  بود.  خواهد  تهران  پیشنگاری،  که  مورد طور  در  تر 

نگاری  آزادی مطرح شد، در چارچوب تاریخ -زندگی -وبلوچستان و جنبش زنسیستان 

ای از نگاریشود، در نهایت تاریخحال نوشته می  یای که بر بستر تعلیق لحظهخطی
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شود. پرسشی که هنوز برای پاسخ به آن کار زیادی انجام نشده  منظر تهران انجام می

گرفتند، در  سنت قرار می  یتر در دایرههایی که پیشاست این است که حضور استان 

زن تجربه -زندگی-جنبش  است؟  توضیح  قابل  چگونه  مانند    یآزادی  استانی  مردم 

آزادی به چه نحو بوده است؟ این نکته ناگفته  -زندگی- وبلوچستان از جنبش زنسیستان 

بندی  ها را طبقه مندساختن نگرش غالبی است که هم استاننماند که قصدمان مسئله

خواند. چنین نگاهی اما در عمل  ها را صرفاً بر اساس تاریخ خطی میکند و جنبشمی

شده بیان شود.  جا سعی شد در پرسش مطرح شود که در اینبا تناقضاتی که مواجه می

گیری تاریخی خطی تاریخ، امکان شکل  یکشیدن ایدهچالشاکولوژیکال با به  یطبقه 

آورد. تاریخی که پراکندگی  که به پراکندگی در تمامی جهات تبدیل شود را فراهم می

های متفاوتی را با گشودگی نسبت به اموری که در  نگاریرا در بر گیرد، امکان تاریخ

توان تاریخ آورد. از این منظر میاند فراهم مینگه داشته شده  اند و ساکتحاشیه بوده

- میهن- آزادی نوشت. در وضعیتی که مرد-زندگی -متفاوتی بر اساس پراکندگی از زن

سلطنت  صورت  در  آن  متفاوت  شکل  و  خارج  آبادی  تاریخ  از  خطی  روایت  از  طلبی، 

ای که در عمل همراه خود داشت، برای نزاع  آزادی با فراگیری -زندگی -شوند، زننمی

 کننده است.  اکولوژیکال با تاریخ خطی کمک یطبقه 

کنیم،  کنیم و جهانی که از آن تغذیه میت میان جهانی که در آن زندگی میسسگ»

این گسست به معنای تحمیل دارد.    عد زمانی نیزای مکانی نیست؛ بلکه بُصرفاً مسئله

.«  ستا  ها های آینده و به تعویق انداختن مسئولیت بار حل مشکلات کنونی بر دوش نسل

ابداع دوگانه  یجامعه  (55)همان، ص   ای طبیعت/جامعه، نه صرف مسئله   یمدرن با 

ای زمانی را نیز  گذاریم، بلکه مسئلهمکانی که گویی با خروج از جامعه به طبیعت پا می

حال است که    یایجاد کرده است. در تفرد تاریخی نظم مدرن در ایران، در تعلیق لحظه

ای زمانی  ای مکانی، بلکه دایرهمدنیت، نه صرف دایره  یدهد. دایرهاین گسست رخ می

  ی باشد. انسانی که فعال است و در دایرهاست. طبیعتی که منفعل است، ایستا نیز می

سازی طبیعت و جان از این طریق رخ جا ارزان مدنیت حضور دارد، پویا است. در این

توانند  اند، میمدنیت تعریف شده  یدهد که طبیعت و جمعیتی که خارج از دایرهمی

ای به کار گرفته شوند و مصرف هیچ هزینهبرای پیشرفت خط زمان و پیکان زمان، بی

گیرد، آنتروپوسنتریسم را هم با خود  ای که در بستر تعلیق شکل میشوند. زمان خطی
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ها محدود کند و توجهی  ها را تنها در بستر مناسبات بین انسان کند تا بحرانحمل می

 بحرانی که در بستر نسبت انسان و طبیعت شکل گرفته است نداشته باشد.  به 

اکولوژیکال با تاریخ و زمان خطی در ترسیم آینده    یطور کلی، اهمیت نزاع طبقهبه 

کشد که تا  گفتار »امر اجتماعی« این موضوع را پیش میتوفیق در درس نقش دارد.  

لحظه که  مسئله   یهنگامی  ترسیم میحال  که  مطلوبی  وضعیت  نشود،  نیز  مند  شود 

کند که هنوز وضعیت مطلوبی که موهوم خواهد بود. توفیق در آنجا اشاره به این می

نمی  یشود، دههترسیم می پرسیده  اما  است.  آیا دیگر تحقق چهل شمسی  شود که 

نود که توفیق این موضوع   یای در جهان امروز ممکن است یا خیر. در دههین دورهنچ

چهل شمسی بیش از    یرا مطرح کرد تا به امروز، ترسیم وضعیت مطلوب همچون دهه

توسعه،   ذیل  است  قرار  که  مطلوب  وضعیت  این  رسیدن  اما  است.  گرفته  قوت  پیش 

ایرانی پیشرفت  الگوی  حتی  یا  نوسازی  محدودیت  -مدرنیزاسیون،  بدهد،  رخ  اسلامی 

پذیری است که دود شده  پذیری را مد نظر قرار نداده است. امروزه زیست مادی زیست

محوری، منطق مادی  ها از چارچوب سوژه رود، اما همچنان نزاع است و دارد به هوا می

اکولوژیکال از همین روی است که  یکلاسیک و گفتمان گذار خارج نشده است. طبقه

پذیری و  کردن زیست مطرحکند تا بتواند با  ای متفاوت را برای نزاع ترسیم میصحنه 

محوری و  های مادی سیاره، هم زمان خطی را به چالش بکشد و نیز با سوژهمحدودیت

 گفتمان گذار نزاعی را سامان دهد. 

  ی در بخش چهارم سعی شد پس از نشان دادن دگردیسی آنتروپوسنتریک در دوره

بر اساس این دگردیسی، منطق مشروطه و شکل تعلیق،  گیری نظام دانش مبتنی بر 

تواند منطق  شناسی خود میبوماکولوژیکال با زیست   یمادی تعلیق را آشکار کنیم. طبقه

حال   یمادی و آنتروپوسنتریک سازوکار تعلیق را نشان دهد. منطق مادی تعلیق، لحظه

سازد. در ادامه سعی شد توضیح داده شود که  را همانند طبیعت و تیمارداری، ارزان می

قدرت ایران -های کنونی در نظام دانشاکولوژیکال چه جایگاهی در میان نزاع  یطبقه 

عشایری و  -سازی جمعیت ایلاتیکردن پیوند سازوکار تعلیق با حیوانیمطرحدارد. با  

میارزان  که  جمعیتی  شد  سعی  زنان،  تیمارداری  طبقه سازی  برای  ائتلافی    یتواند 

پوشانی  ارزی و نیز توجه به همهای هماکولوژیکال باشد نشان داده شود. تشکیل زنجیره 

ارزان  مسئلهراهبردهای  مطرح می  یسازی،  نیز  را  زمان  و  کند. سوژگی  تاریخ خطی 
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ابژه   یغالب، هر آنچه که خارج از دایره  باشد، را به  راهبرد   یمدنیت باشد و طبیعی 

میارزان  تبدیل  لحظهسازی  تعلیق  زمان،  با  نسبت  در  ارزان   یکند.  که  سازی حال 

کردن امور حاضر در لحظه هم هست. یعنی سوژگی غالبی  وزنحال است، بی  یلحظه 

طبیعت قرار دارد را اموری  یکند، هرآنچه که در دایرهکه در گفتمان گذار فعالیت می

روی اعمال خشونت بر اینازکند. خارج از زمان، اما مانع حرکت خطی زمان معرفی می

دایره جلوه  یتمامی  مشروع  حقی  همچون  میطبیعت  جلوی  گر  طبیعت  زیرا  شود. 

اکولوژیکال با تاریخ و زمان خطی،    یحرکت زمان را گرفته است! از این حیث نزاع طبقه 

زنجیره تشکیل  برای  همقدمی  میهای  زنجیره ارزی  این  باشد.  همتواند  ارزی های 

محور، جایگاه طبقاتی  های متفاوتی از مقاومت را فراتر از چارچوب سوژهتوانند گونهمی

های  محور و تاریخ خطی ممکن کنند. این گونهنسبت به ابزار تولید، منطق مادی انسان

های متفاوتی که مبتنی بر تاریخ پراکندگی هستند،  نگاریمقاومت، از طریق امکان تاریخ

از همآیند. در اینبه دست می اکولوژیکال با نامیدن    یپوشانی طبقهجا وجه دیگری 

شناختی و انتقادی، آشکار  نگاری غیرشرق تعلیق، از طریق به میان آوردن چگونگی تاریخ

 شود. می

  

 گیری . نتیجه5

دادن نزاع با تعلیق است. در این نوشته شناسی تعلیق قدمی در جهت ادامه بومزیست 

اش، مسیر متفاوتی برای شناسیبوماکولوژیکال و زیست   یکردن طبقهسعی شد با مطرح

اکولوژیکال، نزاع   یدرگیری با نظام دانش مبتنی بر تعلیق ترسیم شود. از منظر طبقه 

محور است. هنوز شعار »پیش به سوی آینده« احزاب امروزی همه مبتنی بر تولید انسان

طبقه اما  دارد.  قرار  دستورکار  مسئله  یدر  با  زیستاکولوژیکال  در  مندسازی  پذیری 

می  یلحظه  نشان  را  تعلیق  سازوکار  مادیّت  میراث حال،  تعلیق،  نامیدن  دهد. 

شناسی تعلیق نشانی  بومآنتروپوسنتریک سازوکار تعلیق را همراه خود دارد. غیاب زیست

سوژه  چارچوب  در  همچنان  تعلیق  بازنامیدن  و  نامیدن  که  است  این  و از  محوری 

شناسی  کند، ما با هستیطور که توفیق اشاره میآنتروپوسنتریک باقی مانده است. همان

اش، نزاعی  شناسیبوماکولوژیکال با زیست   یمتفاوتی در گفتمان گذار مواجهیم. طبقه
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ایدههستی بر  مبتنی  و  می  ی شناسانه  رقم  گذار  گفتمان  با  را  نزاع تاریخ  این  با  زند. 

شناسانه امکان خوانش متفاوتی از تاریخ معاصر ایران و رخدادهای معاصر ایران هستی

اکولوژیکال،    یآزادی از منظر طبقه -زندگی -شود. زنآزادی ممکن می-زندگی-مانند زن

به خود می ائتلافمعنای متفاوتی  امکان  را نشان میگیرد و  -دهد. زنهای متفاوتی 

محور که در زمان اکولوژیکال، دیگر صرفاً رخدادی سوژه   یآزادی از منظر طبقه -زندگی

زنجیره و  آزادی  زندگی،  بلکه  نیست.  است،  افتاده  اتفاق  پیشرفت  سیر  و  های  خطی 

در حدود سکونتهم آن هستند،  از  بخشی  زنان  که  مقاومت  مسئلهارزی  مند  پذیری 

شوند. ما امروزه در وضعیتی هستیم که در آن »هر آنچه سخت است و استوار، دود  می

بوم ما رسیده است و امکان سکونت و زندگی را دود  رود«، به زیستشود و به هوا میمی

میمی هوا  به  و  طبقه کند  وضعیتی  چنین  در  مادی    یفرستد.  منطق  با  اکولوژیکال 

کشد و راه متفاوتی را برای نزاع با سازوکار  متفاوت خود، مادیّت تعلیق را به چالش می

 گوید: طور که لاتور میدهد. همانتعلیق نشان می

وادار » را  ما  نوین،  اقلیمی  نظام  مکانیکی،  تمدن  عصر  آغاز  با  مشابه 

کنند و  کند تا فرایندهایی را که جوامع از طریق آنها خود را بازتولید میمی

بار دیگر هر آنچه سخت و استوار   .دهند بازتعریف کنیمحیات می  یادامه 

اکنون نیز شاهد    ،همانند قرن نوزدهم  .رودشود و به هوا میاست، دود می

بر آن  را  این تحول ما  مادی جوامع هستیم.  تحولی عظیم در زیرساخت 

از تکیه صرف به توصیف می به این دارد که  های پیشین دست برداریم و 

پاسخ دهیم که چگونه جوامع همچنان قادر به ادامه حیات خود  پرسش 

شان را در درازمدت پایدار نگه داشت  توان منابع معیشت میهستند، چگونه  

تاریخ نوشتو  باید  چگونه  را  اکولوژیکال    .شان  ی  طبقه  منظر  از  تحلیل 

هایی  همچنان در چارچوب ماتریالیستی باقی خواهد ماند؛ اما باید به پدیده

  . ، ص1۴۰۴.« )لاتور و شولتز،  ها توجه شودغیر از تولید و بازتولید انسان

21) 

سال از  بحران پس  انواع  به  بودن  دچار  محیطها  فرونشست های  از  و  زیستی،  ها 

مند  پذیری را مسئله آلودگی هوا تا خشکسالی، هنوز نظام دانش اجتماعی ما سکونت

لحظه تعلیق  بر  مبتنی  دانش  نظام  ناتوانی  است.  مندسازی  حال در مسئله   ینساخته 
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محور و منطق مادی کلاسیک تعلیق توان در فعالیت سازوکار سوژهپذیری را میسکونت 

دارانه گیری نظام دانش مدرن و دولت مدرن سرمایهدم شکلمشاهده کرد. در سپیده

محصور با  ایران،  دگردیسی  در  بر  مبتنی  تعلیق  سازوکار  ترقی،  در  تاریخ  افق  شدن 

آنتروپوسنتریک و منطق مادی تولیدمحور برای تحقق ترقی شکل گرفت. نظام دانش  

آورد  حال را فراهم می  یسازی لحظهحال، امکان ارزان   یمبتنی بر تعلیق با تعلیق لحظه

شود. گویی تا هنگامی که گذار  ای مطرح میپذیری به عنوان موضوعی حاشیهو سکونت

نیابد، سکونت نیز نمیتحقق  به  سکونت  یتواند مطرح شود. مسئلهپذیری  نیز  پذیری 

دادن منطق مادی و آنتروپوسنتریک  نشان شود. برای  زمان آینده حواله داده می  یپاره

ارزان  راهبرد  و  تعلیق  پیوند  تا  شد  سعی  و تعلیق،  تیمارداری  و  طبیعت  سازی 

جمعیت حیوانی  جمعیت سازی  شود.  داده  نشان  ابژهها  که  قرار   یهایی  راهبردها  این 

طور توان گفت، هماناکولوژیکال باشند. در انتها می  یتوانند حامل طبقهاند، میگرفته

کند، سازوکار تعلیق با شدت بیشتری از قبل اش اشاره میکه توفیق در آخرین نوشته 

اکولوژیکال، قدمی برای نزاع با    یشناسی تعلیق از منظر طبقه بوم در کار است. زیست

شده سازوکار تعلیق را آشکار کند. با کاویدن این  سازوکار تعلیق است تا وجوه نکاویده

اجتماعی دانش  نظام  بایگانی  از  متفاوتی  آثار  نکاویده،  می- وجوه  مورد  تاریخی  تواند 

توانند خوانده  داده نیز از منظر متفاوتی میرخخوانش قرار بگیرد. همچنین رویدادهای 

تواند  نژاد میاکولوژیکال آثار مرتضی فرهادی و صفی  یشوند. برای مثال، از منظر طبقه

داشته  تعلیق  با  نزاع  برای  و جایگاهی  بگیرند  قرار  مورد خوانش  تعلیق  بازنامیدن  در 

تواند در بازنامیدن تعلیق مسیر متفاوتی  شناسی تعلیق است که میبومباشند. این زیست

شناسی متفاوتی که در نظام دانش اجتماعی مبتنی  را ترسیم کند. تذکر توفیق به هستی

تواند  شناسی تعلیق میبومبر تعلیق، فعال است، نخستین قدم است. در ادامه، زیست 

توان گفت که تاکنون مادیّت  شناسی را آشکار کند. به زبان توفیق میمادیّت این هستی

 تعلیق در »نادانی« قرار گرفته است.  

نظم » این  بر  نشود  چنانچه  نورافشانی  آرامش    بسیاریها  با  نیروها  از 

میبهکامل   عمل  خود  زمیندلخواه  خریدوفروش می   خواریکنند؛  کنند، 

شوند  ها کشته مینهزار نفر در آسازند که سالی سیهایی میجاده  ، کنندمی
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برای زندگی روزمره ما پیامد دارد. مردمانی در این   نادانیدر واقع    .و غیره

پاشد.  میفرو کنند و زندگی شان تا حد نابودی فیزیکیوضعیت زندگی می

اتفاق می دار که آشکار و پنهان افتد. یک سرمایهاین آن چیزی است که 

می انجام  بخواهد  بـر  هرکاری دلش  نوری  ندارد، چون  دهد هیچ مشکلی 

  نادانی کند اینها پیامدهای  شود تا کسی ببیند او چه میافشانده نمیتهران  

 ( ]تأکید از من است.[  2۰6، ص 1397.« )توفیق، هستند

است و نوری بر آن افشانده    تاکنون اما مادیّت تعلیق در ساحت »نادانی« باقی مانده

تواند مادیّت تعلیق را در ساخت زندگی اکنون شناسی تعلیق میبومنشده است. زیست

سازی حال بیندازد. مادیّتی که در ارزان   یهای لحظهما نشان دهد و نوری بر نظم پدیده

شناسی تعلیق در ابتدای راه خود است و این  بومزیستشود.  حال آشکار می  یلحظه 

 شناسی تعلیق است.بومنوشتار قدمی کوچک برای نزاع با تعلیق از طریق زیست 

 
 

برای    1 را  زیستبه کار می  Materialityمادیتّ  را در  تعلیق خودش  مادیتّ  تعلیق  بومبریم.  شناسی 

با زیستآشکار می بر کار انسانی مزدمحور  بومکند و  تعلیق، منطق مادی کلاسیک که مبتنی  شناسی 

شود. سازوکار تعلیق نظام دانش ایران مبتنی بر این منطق مادی سامان یافته  است به چالش کشیده می

 است. 
  توفیق از عنوان »نامیدن تعلیق« استفاده خواهیم کرد. ینوشته برای اشاره به کلیت پروژه  یادامهدر  2
زبانمنظور    3 پدیدهاز  که  است  این  مسئلهمندشدن  بگیرد،  قرار  دید  دایره  در  بتواند  ای  و  بشود  مند 

مندشدن خود را در  بندی مفهومی خودش را بیابد. برای مثال سازوکار تعلیق صورت کامل زبانصورت

 پیدا کرد. نامیدن تعلیق کتاب  
  ی هایی که به ابژهجان  دهند.هزار نفر جان خود را از دست می  5۰برای مثال سالیانه بر اثر آلودگی هوا    ۴

شدهارزان تبدیل  زباناند.  سازی  ما  اجتماعی  دانش  نظام  در  هنوز  بحرانی  چنین  است.اما  نشده    مند 

https://www.entekhab.ir/003wJy  
5  Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2026, January 

22). Anthropocentrism. Encyclopedia Britannica. 
6 Kopnina, H. (2019). Anthropocentrism: Problem of Human-Centered 

Ethics in Sustainable Development Goals. In W. L. Filho et al. 

(Eds.), Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer. 

DOI: 10.1007/978-3-319-71065-5_105-1 
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با دگرگونیالبته می  7 آیا  تعلیق، مانند دههتوان این پرسش را مطرح کرد که    ی های درونی سازوکار 

   .شودیافت، تصور از طبیعت نیز در نسبت سازوکار تعلیق دگرگون میشناسانه  امعهج چهل که گذار زبانی  

 1اول، شماره مجله فلاحت و تجارت، سال  8
9 Louis Pasteur , 1822-1895 
10 microbiological 

تر مطرح شده است. آیا سازوکار تعلیق  این مسئله نیازمند پژوهشی جداگانه است که پرسش آن پیش  11

اند؟ بحث از تجدد مهندسانه و تجدد بهداشتی در نسبت  های متفاوت تاریخی دگرگون شدهنیز در دوره

 تعلیق، قدمی در جهت بررسی همین پرسش است. با سازوکار 
تاریخی ما که در  -یابد، در بستر نظام دانش اجتماعی »غربی« خود را در زمان حال می  یاگر سوژه  12

  ی زندگی در لحظه  یحال و شبکه  ی ای از لحظهزداییکند، زمانشناسی را حمل میدرون خود شرق

خواهد گذار را محقق کند، گویی از بیرون از  فعالی که می یحال رخ داده است. از سوی دیگر نیز سوژه

زمان قرار است دست به چنین کاری کند و زمان را به راه بیندازد. این موضوع، موضوعی است که در  

مور از   ای کهتوجهی است که چطور ابداع طبیعت و جامعهقابلپرسش   مورد ایران نیازمند بررسی است.

شود و نیز انباشتی  گوید، در ایران در پیوند با گفتمان گذار مطرح میدارانه سخن میآن در نظم سرمایه

ین موضوع،  اکند.  که قرار است برای تحقق گذار رخ بدهد با منطق مادی سازوکار تعلیق نسبت برقرار می

 .های بیشتر استبررسی، موضوعی است که نیازمند مندیزمان و  زمان با   ایرانی ییعنی نسبت سوژه
13 https://isna.ir/xdwykv 

کننده و شهرام اتفاق  مذاکره  ، سعید آجرلو، مشاور رئیس تیم«آزاد»  یمناظره  یبرای مثال در برنامه  1۴

تواند  ، نزاعی که داشتند بر سر این بود که چه کسی بهتر میبود پوزسیون حضور پیدا کردهکه در قامت ا

که   کسی  عنوان  به  آجرلو  کند.  متحقق  را  است  مشاورتوسعه  مجلس  دارد   رئیس  این  و  حضور  که  از 

  یگوید که ایران دورهاو می  کند.یافته ساخته دفاع میای است که ایران را توسعهجمهوری اسلامی دوره

تر است. از طرف دیگر شهرام اتفاق نیز این بحث را پیش  یافتهقاجار توسعه  یجمهوری اسلامی از دوره

 یافته بشویم. آنها توسعه ی کشد که توسعه چند عرصه دارد و بایستی در همهمی
15 https://isna.ir/xdvgpz 
16 https://tejaratnews.com/?p=1324211 

سنت قرار    یهایی است که یک استان را در دایرههدف از چنین طرح بحثی به چالش کشیدن دوگانه  17

هایی  ای ائتلافشدههای غالبجنبشی متجددانه! در بستر چنین دوگانه  یدهند و جنبشی را در دایرهمی

 تواند توضیح داده شود.آزادی رخ داده است نمی-زندگی-که در جریان جنبش زن 

 13۰۰، سال 5مجله عالم نسوان، شماره  18
 1299، سال 1عالم نسوان، شماره مجله  19

 1299، سال 1مجله عالم نسوان، شماره  2۰
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